یف 
محمد حسن‌الحسینی 
معروف‌به آ قاخان محلاتی 
تال شاه 
| با مقدمه وسعی و اهتتام 
ح.کوهی کرمانی 


مدیر روزنامه نسیم صبا 


۱ والاحضرت آقاخان _ 
Ci‏ چاپ محفوظ درپونا باگاندی وخانم 
O‏ گاندی 


وج مج موه حج مرجم هه 
نهران ایغا: چبر 
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دیباچه 
مدمه ىا 
در این خرم اساس ویر بنیاد 


هر کس بود شاد 7 


بوذ هر دل بذوقی خاص‌خرسند 


زمشغولی بذعل خویش دربنط 


بزون از خیبت رة اشتوا کی 


۰۰ سر شته «زکلی از اباوخاکی 
r rt,‏ نارس از آن گل شاخ اهیدی دعیده 
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بقحوی خاس از او سر ذرکشیده 


دم ۲ 


2 
۱ ۳ 8 هة 11 
سور له 1 متخاس راد بنوعی گشنه هر شاخ برومندٍ 


يكىراز هرقسمت شد یکی قند 
2 کر 7 و 22 


دار 

دنا تابوده چنین بوده و همیشه بکام بپنرانه 
قند و بکام هنرمندان زهر میریخته است 

چه میتوان کرد؛ 

فلك را عادت دیرینه این است 


که با آزادگان دایم بکین‌است 


بانزده سال تمام در حکومت دیکتائوری پیش دنج 


و عذاب کشیدم و در عین شدت و محنت هم خود را تألیف 
و تصنیف کتب ادبی و تشر آن نمودم و نا کنون سی و دو 
مجلد کتاب بجامعه تقدیم داشتم که پار از آن مانند هفتصد 
ترانه و چپارده افسانه بزبانهای آاءانی و فرانسه و انگلیسی 
ترجمه شده است اکنون هم که حکومت دموکراسی داریم 
بايد بکفن دزد اولی یعنی دور دیکتانوری درود بفرستیم 
در دورهٌ دیکتانوری‌پانزده سال نامه اسيم صبا در توقیف ماند 
و حال که دور دموکراسی شده است هشت بار آنرا توقیت 
کرده‌اندو هنوز هم درقید توقیف هیباشد خسارت و زیانهای 
مادی ومعنوی که‌از توقیف نسیم صبا بر من واردا مده جبران 


سپنج- 


نا پذیر است وبازرگانی را ماندکه سره‌ایه وهستی او راآتش 
م صبا ناچاریکانه 
آمید حیات وهستی خود یعنی چند جاد کتاب ذخیره زندگی 


زده باشند چنانکه در اثر توقیف متمادی‌نسم 


را بمعرض حراج گذاردم و اعلان فروش آترا در روزنامه 


اطلاعات منتشر ساختم 


با این همه دست از خدمات مظبوعانی خود بر 


نداشتهام ۰ 
"کت فلك افکنده مارا در عذاب 
کی رودآن‌طبم وخو ی مستطاب 

تاز نده‌ام خادمعام و ادب و فراثبردار اهل کتابم باری 
کتابی را که اکنون از نظر محترم خوانندگان میگذرانم 
تاریخ زندگانی و شرح مپاجرت هرحوم محمد حسن شاه 
آقا خان اول ( عطا شاه ) و جد والاحضرت آفا خان فعلی 
عیباشد که چاپ اول آن در سال ۷۸ ۱۲ هجری قمری در 
پمیئی بانجام رسید و نسخه آن بسیار کمياب بود امیدوارم 
که این خدمت نا قابل در بیشگاه اهل علم و ادب و تاریخ 


مقبول‌آفتد بویژه که برای مزید فایده مطالب مفصلی راجم به 


ا 
نسب‌نامه این‌خاندان جلیل وشرح ح وقایم زندگانی والاحضرت 
آقا خان و تاریخحه سلسله آنها را در مقدمه کتاب نگاشتم 
مطالب مزبور از کتاب سوو یر (۱)( یادگار ترجمه و 
اقتباس شده است و کتاب مزبور چنانکه خوانندگان محترم 
#ستحص را ند در سال جاری بمناسبت جشن‌هفتادهین سال تولد 
والاحضر ت‌آقاخان بزبانا نکلیسی‌در هند طبعو نشر شده‌است - 
کاک از اوضاع دئیای امروز | گاهند اهمیت و 
مقام عالی والاحضرت آقاخار پیشوای فرقۂ |۔ماعیلیه را 
در جهان‌سیاست و غیره‌یدا ننداین‌هممسلم‌است که‌والاحضرت 
ایشان از طرف مادر شاهزاده ایرآنی از طرف بدر نیز از 
سادات جلیل القدر مقیم ابران میباشند ودر واقع مغاخرایشان 
جز مفاحر ایران چیزی نیست بنا بر این نصور هيرود 
شناساندن یکی از مر یران بزرك و عموم فارسی زبانان 
خدمت نا قابلی بوده که این‌بنده افتخار انجام آ نرا داشته‌ام 
و امیدوار) هم میهنان عزیز پس از مطالعه آثار بزرك این 
خان‌دان جلیل ایرانی پیش از پیش بمزایا و عطابای 


موطن ارجمند خود علاقه مند گردند در پایان از 
مت دا ۷۳ 


Souvenir (۱) 


اولیای محترم دولت مخصوسا چناب | قای‌قوامالساطنه نخست. 


وزیرانتظاروامیدوا وار) کهدستور سس 


رفع مزاحمت‌شود چه که ارباب دوق م مات وزش اسيم صبا 


روح را بنفاظ میآورد و وقیف E‏ ن خفقان »یافزاید 
درخانمه از دانشه‌ند محترم آقای ءبدالحسین نسوائی 
که در تنظیم فپرست اسهاءالرجال والاماکن اینکتاب متحمل 


زجمت شده‌اند عمیمانه تشکر هیکنم 


تهر ان ارد:ب ېشت ۱۳٣٣‏ کوهی کرماني هدیر روزنامة نیم صبا 


هشت 


اجداد ۲ قا خان 


حورت محمد ص با خدیجه ازدواج کردو فرزندی 
آوردندکه فاطمه بود فاطمه‌را بعلی ,سر عمو ودوست‌بیخمبر 
دادند علی بعقیده شيعه امام اول وحانشین بلافصل‌حضرت‌محمد 
میباشد حضرت على از 7 تا 27۱ میلادی خلافت نمود و 
جانشین اوحضرت حسن و جانشین حطرت<سن<غرت‌حسین 
شید کربلا بود ,سر جعفر صادق ع امام شم شیعیان‌فیلموف 
مشپور عالم اسلام بود و حانشین او در د کک اسمعیل امام 
هفتم ر دید . 

اسمعیلیه ينی فرزندان اسمعیل در افریقیه (تونس و 
طرابلس امروز) فرمانروائی یافته و تا مصر پیش رفتنده امام 
مهدی امام یازدهم اسمعرابه در ٩۰٩‏ میلادی خلافت فاطمی 
را در شمال آفریقا کاسیس کرد و شېر هپدنه را بانتخت قرار 
داد وقتیکه قلمرو آنان توسعه یافت از عپدیه بقاهره |مدندو 
آنجا را بابتخت‌کردند اءام معز که درزمان‌او پایتخت انتقال 
یافت شهرقا هرمرا بناکرد جوهر سمه‌سالار امام‌معزشهرقاهره 


را فت کرد و دستگاه‌با عظمت اهام مەز در تاریخ ضبط است 


لين پول (۱)درتاریج‌خرد جر 


«اهام معز فرفاتروای سیاسته‌داری بود و همیشه. از 
فرصت ها استفاده میکرد امام معز علاوه بر زبان و ادبیات 


عزی:زبان بوذانی و سودانی وبربری هم می‌دانشت و زبان 


اسلژوها را هم یاد گرفته بود و با اسلاوهای: ارو بای شرقی‌با 


آن‌زبان‌سخنمی گفت وبقدری فصیح‌بودکه‌موقم‌خطابهسرائی 


حردم را بگر یه میانداخت امام معز فرهانروائی سیاستمدار و 
عدالتخواء درستی بود » 

امام‌ععز در ه۷٩‏ در گذشت ویر شرع امام‌عز یز بخلافت 
رشنیّد الیری(۲)اراجعباین|امینویسد که مردارفاتح شکارچی 
یبالگ وهردباساوتی‌بود 

امام‌حکيم جانهین‌اهامعزیز از ۱۰۲۱۱۹۹ میلادی 
خلافت کرد ورش امام ظاهر از نرو هم است که ذر زمان 
لو شور يه وفاتطین هي بتصارف خافای فاطه‌ی دز آهن؛ 

امام ظاهر در ۱۰۳۵ وفات‌کرد ویسر هفتساله اش 
مستتصر بخالافت رسید سلطنت این امام 7۰ سال. طول کسید 


O’ Leary (r) Lanê poûl () 


اصر خسرو شاعر ابرانی در زمان هستنصر بقاهزه | مدو در 


سغرنامهٌ خود شرحی مفصل از اروت و جلال خافای فاطمی, 


شرح‌هیدهد 

درایام خلافت مستنصر دولت فاطمی بمنتهای آرقی و 
عنامت رسید زیرا با وجود ازدست‌دادن مراکش وتونس 
والنجزیره بر بقیه. کشورهایشمالی )| فرتقا: مرو یل 
مالنه‌وسور ده وآسیای‌صفیر و کرانه‌های «ریای‌قر‌زهم‌حکومت 
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خافای فاطمی طرغدار ومروجعلم و وادب‌بودند دانشگاه 
بزرك الازهر درزمان|: آنان مرکز علوم‌مذهبی وادبی گردید 
۳ ازهر گوشه و کناری تراق کسب علم ومعرفت بان دانشگام 


زوئ میآوردند نمونه‌های نادرالوجودزیادی از معماری و هنر 


ای زیبای آ تفص درمصر ؟ذونی‌دیده‌میشودکه ازفرهنك عالی 
اسلامی: درزهان‌خافای فاطم یحکایت‌میکن دوالاحضر تآقاخان 


نیز اینرو یهرا ازنیا کان خودارث برده و پبروان‌خویشرا جک 
علم و معر فت توصیهه ند 


س از مراد #ستنصر پبروان او ډو دسته شدند جمعی, 


EE 


طرفدار ناظر پار ارشد وجممی‌دیگر هوا خواه مستعلی پسر 
دوم او گشته امام ناغارازقاهره باسکندر بهرفت و در آنجامقیم 
شد و بطورمرموزی در گذشت ولی <سن‌صباح معروف بشیخج 
الجبل پر هشت‌سالٌ او موسوم با مام‌هادی را برداشته بقلعه 
الموت برد و بجای پدر برمسند خلاف نثانید همانموقع که 
اسمعیلیه در قامهالموت هقام‌خود رامستجکم میساختند نیروی 
تازه در شرق پدید آمد چنگیز خان فره‌انروای مغول پس از 
تسخیر همالك تانارمتوحه کشورهای اسلامی گردیدو پس از 
ا چنکیزساهیان | وسراسرایران‌را وبران‌و با احت اطاعت 
خود در آم رونت وسرحدهمالكجنگیز خان‌آزرودو لکاناچین, 
و از خایج‌فارس تاسیبری‌اهتداد یافت پس‌از عركچنگیزخان 
نوه‌اش با توخان روسیه و باغارستان راه‌سخر کرده به لهستاني, 
و موراوی و دالماسی حمله برد و تا مجارستان پیش رفت و 
ميخو است‌استابول را هم ورد اما اجل مپلتش نداد مانکو 
قا آن نو دیکر چنگیزخان فرمانفرمای‌ممالكتانارشدو برادر 
خود هولاکورا بساطنت ایران تعیین کرد دز آنموقع امام 
رکن‌الدین : برااموت و اطراف آن حکمروا شد و چون مرد- 


- دوازده - 


صلح خواهی بود قلعه الموت را به هولاکو تسم کرد مشروط 
بز اینکه خودش و همراهانش سالم بمانند ولی هولاکو بعود 
خود را وفا تکردو تمام اسمعیایانرا قتل عام کرد خجز امس 
الدین محمد فرزند اهام ركن الدین که بطور محرمانه بیش 
از تسلیم قلعه الموت فرار کرده بود از سال ۱۰۹۰ تا ۱۲2۵ 
هیلادی اسمعیلیه در اطراف کوه‌البرزدر ایران اقامت داشتند 
وسپس بداخله ایران مپاجرت کرده دونقاط مختلف کپثسیزد 
بالاق * ویرچا متفرق شدند آقا خلیل ال شاه چهل پنجمین 
اهام‌وحد بزرك والاحضرت آقاخان در دربار فتحعلی شاه مقام 
خاهخی داشت آقاحسنهلی شاه استاندار کرمان وجدوالا 


حضرت آقاخان امور مخلات را یز اداره میکرد و 5۱ ایثرو 


طایفه آقا خان بمحلاتی شبرت دارند فتحعلی شاه دختر خود 
را اقا حسنغلی‌شاه داد و او رابدامادی‌خود بذبرفت لین آ3 
خستعلی شاه‌در نتیجه‌پیش آمذه‌ای‌ناکوّار میور شد ازایران 
ہرود و پس از ی زاهپای سنخت افغانستان وار دندشن آقا 


خنعلی شاه برای تسخیرسند خدمات ههمی(۱)بسرچارازناپیز 
سا و 


Sir 0۱۵۴۱65 ۱۲۵016۲ (1) 


سی دوب 


کردو هستقیم در جناك 4۰ ۱۸ با افغانستان کمکپای زیادی په 
کمپانی هندشرقی نموده درازای این خدمات بعنوان والا- 
حورت‌ارثی عفتخر گردید که کنون | قاخان‌نیزاز | ن‌برخوردار. 
میباشد ادوار د هفتم پادشاه انگاستان همینکه موقع ولیعپدی 


دا 


eye re 26e‏ کت کی ET‏ کرو کر 9 > کت جاگ 
ex‏ ود PIE OF O IO‏ موجه نی » 


* age 


-حطرت امام آقاعدگاء 1۲ 


لعسینی آقاغان دوم مدث امامت از۱۴۹۸ 


۷ ۱۳۰۰۲ هجری 


یا وله 


بش آمد در بمشی بطور رسمی از والاحضرت قا حس:ء لاء 
دیق ن گرد . ح-‌نعایشاه‌در ا۱۸۸ وفات کرد وجد دقرا دره‌فیره 
خسن آباد مین رخا ك سر دندو الاحضرت ] قاعایشاه بددر آقاخان 
در فحافل هندی وبریتانی دارای همان‌اخترامات پدری شد او 
شکار بی عشپوری بود و شبر ها و برها رابفاضله‌چندقدمی 
باه تارهیز د آقاعاشاه بنجاه وچہارمی ر اهام درسال ۱۸۸۵ 
بس از٤‏ سال خلافت در ES‏ و خندش را رنف بردند 
آفاغان گام مرك بدزهشت ساله بود وماد, ش‌دختر نظام الدوله 


ترفیت آورا عبدادار گشت ان e‏ مه برای خد ةت بامور 
و زیزع مر ارس لقتی صرف نظر کردو الاحضرت 
ا خان مکرر از تسن تربیت این مادز اظبار تشکر و 
قاردا نی‌هیکند 


غلبا حضرت باتو علشاه مادروالاحضرت افا خان 


این خلاضه از تاریخ خاندان قا خان بودکه در هصر 
1 بخ 


و عربستان و ایران و خاور میانه حکومت داشتند فر باستارثه 
در کتاب خود موسوم بدره حشاشین چنینهینوسد 


شاید در دنیا هیچ خاندان فرمانرو أئی بعظمت و افتخار 


خاندان والا حضرت آقا خان نباشد والا حضرت آقا خان از 
شاهزاد کان هاشمی وقریش میباشد که خیلی ازخاندانساطنتی 
بوربون ها وبرنزويک‌ها قدیمی‌ترند آقا خان از خاندانی 
که افسانه ها و تاریخ 
قرطابه و بغدادوقاهرهو 
تواد و ازآن سرچشمه 


گرفته است 7 


قهر مان صاح وااجاد 


آفا خان ؟ با مپاتما گاندی و 
سروز ينی نیدو :و الاحضرتآقا 
خان‌یکی ازطر فداران‌جدی 
اتحاد هندو با مسان اسمت 
و در ۲۵ فوره ۱۹٤١‏ 
مانا کاندی‌رادر بو نا ملافات 
و دریاب اءکان اتعاده-ام پا 


هندو بکبار دیگر بحث ود 


- هینجده - 


عرده اسه‌هبلیه ر اجع باماعت 

اسمعیلیه شاخه‌ای ازشیعیان هستند وه‌نتسب باسمعیل 
امام هفتم«یباشند اسمهعیایه هءتقدند که امامت پایدنساابعدنسل 
ازیدر بپسر برسد و اکنون چپارده قرن است که این ترتیب 
ادامه دارد حضرت على داءاد و ب-رعموی پیغه‌مر درسال 191 
میلادی .امامت رسید والاحضرت آقاخان چبل وهشتمین‌فرزند 
وجانشین علی میباشد دکتر جی تی لیتز در کتاب دارد ستان 
خود چون میبویتد : 

نسب‌ناءهآ قاخان غیر قابل اختلافاست قاض س رژزف 
آرنولد(۲) کهءاموررسید گی بةضایای‌مشپور خواجه‌هابودراجع 
پنسب آقاخان چنین گفت: «حمد حدن حسنی يا بمارت 
ویک آقا خان ء با بطوریکه در پرونده های رسمی حکومت 
بمیئی ثبت گشته والاحضرت آقا خان هجلانی. بالارث رئیس و 
امام اسمعیلیه میباشد و بعنوان جانشین علی و لیا تر صنت 
امامت نشسته است واز نسل علی است ونسبش باسمم. فرزند 
جعفر صادق میرسد و اسمعیل اقام هفتم شیعیان برد نیب‌نامه 


والا حصرت آقا خان در حای E‏ این کتاب هت 


شده است. 

اسمعیلیه معتقدند که تا قیامت جانشین اماغ بایدتفیین 
گردد آنها متکوضا دنبا هیچوقت بدون. اهام . نخواهد بود 
قر آن مچیدمیفرهایدیاایپاالذین آمنو (طیعوال و اطیموالرسول 
و اوالامر ( امام) «نکم‌وان تلازعمتم فی شیته فزودوه الى اه 
والرسول. 

ای ونين از خدا و.بیمبر و فرمانرواران(امام)خود 
اطاعت کنید واگ اخنلافی بدا کر دید بخدا و رسولءر اجعه 
نمائید قر آن میفزهاند. محمد آخزین پیخمتن اشتیبیسن: زاو 
پیغمبری نخواهدا مد پس تا قيامت :اهام بايد باشد : 

حضرت بیغمبر فرموده است دنیا پئ اهام نخواهد: اند 
وگرنه امور دین برهم میخورد 

ناصر خسرو فیلسوف «شپور درکتاب ةدس وحه‌دین 
میفره‌اید همانظو رکه عالم مادی خااق‌لازم‌داردو آمام:وحودات 
پدرومادر میخواهندهمینقم تألم‌روحانیهم پدروه‌ادر میخواهن 
ویدر «ادر عالم روحانی امام است وحضرت یغمبر بعلی فره‌ود 


هن و تو پدروه‌ادر این امت هستیم خواجه‌نصیرطوسی‌فیاسوف 


E‏ دیگر در کتاب‌اخوان ناصری میگوید مردمان عادی امام 
را مانند افراد عادی میبینند اما نمیتوانند روحائیت امام‌رادرك 
کنند شناختن امام چند راه دارد اول شناختن شخ او کف 
هر کس معاصراو باشدمیتواند شخص اورا بشناسد دوم‌شنا 

نسب ونواد اهام که از تاریخ معلوم میشود ولی هیحکدام از 
ايندو طریق اهمیت ندارد سوم اینکه اهام‌را بغناسه واطاعت 
کند ایندوطریق معرفت بوسیله معلم و کسی که دارای چنان 
معرفتی بوده است بیاید و فقط ‏ منحصر بفرقه اسماعیلیه است 
و طریقه چہارم شناختن مقام الوهیت و حقیقت معنای | مامت 


اشت که فقط اختصاص به ذوات مقدس‌دارد و غیرازآنباکسی: 


این‌نوع معرفت پیدانمیکند. 


-ییست ويك 
نسب نامه اسماعلیه 
على امام اول با قاطمه دختر محمد ص ازدواج کرد 

۲ - حسین 

۴۳ ۔ زین العابدین 

8 جعفر صادق 

1 ۔ اسماعیل 

۷ هفحمد 

۸سوافی‌احمد 

٩‏ .. تقی‌محمد 


۰ - راضی عبدال 


۱ ۔ محمد مہدی مؤسس خلافت 
فاطمی در افریقه 

۲ قائم 

۳ منصور 

۶ ممز ( فانم مصر ) 


٩‏ - عزیز 


١‏ ۔ حکیم 
۷ ظاهر. , 
۱۸ ه‌تعسر بل اول 


- قزار 
۰ هادی 

۱ مهدی 

۲ قاهر 

۳ چسن علی زکریاً سلام آخرین امام طائفه بهرة 
۶ علا محجمد 

۰ .(خود ) جلال‌الدین حسن میگویند غایب شده اسث 
۔ لاء الدین محمد 

۷- رکن‌الدین خورشاه 

۸ب شمش الدین محمد 

۹ - قاسم شاه 

۰ اسلام شاه 

۱ - محمدین اسلام شاه 


۲ صر باه دوم 

۳ عبدااسللام‌شاه 

٤‏ ۔ غریب میرزا 

۵۰ ابوزارعلی 

۷- دواافقار علی 

۳۸ سا نورالدین ءای 

۹ - خایل‌اله‌علی 

8۰ نزار دوم 

٤‏ ۔ سید على 

۲ ۔ حسن علی 

۳ - قاسم‌علی 

6 - ابولحسرعلی 

- خلیل ال على دوم 

1 والا خضرت آقا حسن على شاه آقا خان اول 
۷ والا حضرت آقای علی شاه آقا خان دوم 

۸ والاخضرت سر سلطان عحمد شاه آقا خان سوم 


بیست وچپار- 


بعضی از وقایع مھم ز ند گانی و الاحضرت آقاخان 


۸ اوت ۱۸-۱۸۸۵ اوت ۱۹4۵ 

۵۶ ۱۸ اوت بمقام پیشوائی اسمعیلیه رسید. 

۷ - ۱ شاءزادءبیکم ازدواج کرد 

۱۸۹۸ - باروبا رفت باملکه‌ویکتوریاماقات‌نمودندان 
کاس .ای . ای دردافت داشت. 

۹ - بآفریقا رفت نشان ستاره ژنگباز گرفت 

از ایران نشان شمس همایون و از ترکیه نشان 
ستاره گرفت . 


۱۹۰۲ - بعنوان مهمانملت دره‌راسم‌جشن تاجگذاری 


ادوارد شر کت کرد نشان جی ۰ سی . ۳ ای گرفت 
۱۹۰۳ - نامز دعضویت‌شورای قانون گذاریامبراطوری 
هند ورئیس کمیته پذیژائی کنفرانس تعلیم و ترییتی عسلمانان 
۳ ب بنوان رئیس نمایندگان مسلمانان هند ,نزج 


لردمینو 0 10۲0 انتخاب شد 


امام تیه طاده آسمعیلیه 
سزهنك دوم شاهز اده علبعان جانشی آفا خان - از ۱۹۳۹ 7 خاسه 
لت ۱۹۵6 در ارنش. فرانسه - بریتانا و آمریکا /ذر خاور مانه 
2 خدم تکرده است - 


۷-رئیس دائمی کنکره مسلمانان کشت (درع ۱۹۱ 


ازاین سمت,|-تعفاداد) 

۸ . با شاهزاده خانم ترس ۲16۲۵۵6" مادر پرنس 
علیخان‌ازدواج کرد 

۰ - سبزدهم اه ژرئن پرنس على خان درظهر 
تورین به دنیا آمد 

۱ نشان جی» نی“ اس ائ کرفت ۳ ملیون 
روییه برای دانشگا‌علیکر اعانه جع کرد در کنفرانس ال باد 
اتحاد هند و ها و مساماناترا پیشنهاد کرد 

7 مقررگردید ۱۱ تیر توپ برای اوشايك کنند 
وپرنس درجه اول بعبئی تعیین شد 

۸ - کتاب «هنددرحال تحول را منتشر ساخت‌از 
طرف دانشگاه اکفورد بدرچه الال دی نابل‌گشت 

۱ - معاون رایس دانشگاه علیگرشد 

۱۳۳ - نشان جی - سی - وی آوگرفت 

۶ - شورای دولتی «ند برای او جایزه سنل نوټل 
را درخواست کرد 

۸ - در کنفوا س تءاممسلمانان‌هند(دهلی) بر ياست 


انتخاب شد 


۹ - باهادمازل اندره کارن‌مادر پرنس صدر الیق 

۰ )بر یاست نمایند کان‌هند و بریتانیاثی‌و در ۱۹۳۱ 
کنفرانس هی زگرد تمیی ن گشت 

۲ -م نماینده هند درکفر انش خلع سلاح شد 
پیشوای‌نمایند گان هند درجامه»ملل گر دید ودرسالبای ۱۹۳۶ 
۱٩۳۷ - ۱٩۳۱- ۵‏ نیز باین سمت باقی‌عاند 


۳ - برنس صدرآلدین متولد شد 

۶ - بت مستقازی نداب گر دید 

۶ - ۱۸ اوت جشن طلائی بنجاه سال اطافت او 
بو پاگر دید 

۰ درهند به‌ناسیت‌جشن باجاه‌سال مامت‌هموزنش 
طلا کشیدند (دربمبتی) 

۷ ۔ درنائی وبی‌از غپرهای افریقا بمناسبت جشن 
پنجاه سال امامت هموزن‌او طلا کشیدند بریاسب هجمم‌جامعه 
ملل انتخاب گشت بعنوان‌رئیس نمایندگان هند بریتانیئی‌در. 


۔ بیست‌ و هشت- 


جشن تاجگذاری تعین‌شد ۱ 
۱۹۵ - با مادموازل لاب وس ۲6ط م1 امحیی یک فعلی 
| ازدواج کرد 

٥‏ ہہ ۱۸ اوت جشن شصت ساله امامت او بر با 

ادود 1 

ANN‏ دهم ماه مارس در 
هموزش الماس بکشیدں 

- در هجدهم ماه او ت دز دارالاسلام زنکباراټه 
هناسبت مزبور هموزن او الماس خواهند کشید 

در بازیها ‏ ذر۱۹۳۰ ۰ سه عرتبه(دربی) 
را برد 

هفت بار در انگلستان در سالهای ۱۹۲4 - ۱۹۷۲۹ 
۱۹۳۰ ۱۹۳۶ - ۱۹۳۵ 


بمبئی بمناسبت حشن‌مز بور 


- ۱۹۳۷) رشن برندگان 
جایزه شد ۰ 


شاهز اده کر یم‌وشاهز اده‌محمدامین نوه‌های والاحضرت آفا خان 


در خانمه زهانیکه مرحوم آقاخان‌اول در ایرا 
میزیسته همواره مورد هدح و ستایش شعرا و نوددندگان 
بزركعصر خود بوده‌است 

ها برای نمونه چند بیت از قصی د که حکیم قاآنی 
شیراژی در زمانبکه آقا خان استاندار کرمان بوده است ذز 
هدح وی‌گفته و از وی شال‌کرهانی برای‌مهشوق و فرش برای 


زینت ایوان خود نهن ۍکرده است برای نمونه در اینجا چند 
میت هيا ورم 
در مدح مدر بی‌شبه و عدیل سایل حلیل‌خایل منبع 
جود وسا آقاخان متخلص بعطا مد ظله قر ماید 
آدمی باید بکیتی عمر جاویدان کند 
0 یکی‌از صدتو اند مدحآ فاخا ن کند 
حکمران خطه کرمان‌که ابروست‌او 
خاك رابیجاده سازد سنك را مرحان کند 
/ حربرآوپیرزالی کمتراست‌از پور زال 
او زکین گر #ر هیجاجای بر یکران‌کند 


خص‌راگو بیش تیفش جوشن وخفتان هوش 
. مرگراکی چاره هرگز جوشن و خفتان کند 
خاك ره‌رامپر او همسانکند اا 
وآسمان‌را مپراو با خاكره یکسان‌کند 
گرد چشحشی ليك ایمای | برو گامخشم 
موی مخ گانر ۱ بحشم بدکنم ش سوهان کند 


خود,بسیر لاله ور یحان ندارد احتیاج 


- يويك 


کزنگاهی خاك و گل‌را لاله دریحان‌کند 
ثسبت حودش بعمان کین دهم کو م هر زعان 
جیب سائل را زگوهر غبرت عمان کنن 
صاحبا قآنی از شوق تو در اقلیم قاری 
روز وشب در دل خیال خطه کرعان اک 
یاد آنشب کز جمالت چشم هن پرنوربود 
یر چشمم زسیل قطره‌چون قطران‌کند 
عیش آنشب را اگر با صزبان خواهد بیان 
تیستش بایان اگر خود عمر بیرایان کنه 
دازد از جود طودنندت» آ زو یلک دس فرش 
تا طواز بزشگاه وزینت ایوان‌کند 

هم زبه رگا رخ ی کز وی وناقم کلشن ابع 
ححفة بايذ که اورا همجوگل خندان کند 
تحفه‌اش شالیست تا سالی ببندد درمیان 
برتوی ز اهل حورد فخر بر او آن‌کند 
خود تودانی کردلی بای مرا در پیش اوست 


اختبار آوراست گر آباد و و رت ران‌کند 


-سی و دود 


من‌بقدر همت خود کردم استدعا زتو 
همتت دیگر ندانم تا چه حد احسان کند 
هور از درا نمیخواهد ولی دریای ژرف 
وسعت خودرا ز موج دمیدم طوفان کند 
باد دور دولتت ایمن ز جورروز کار 

تا بکرد خاك ساکن آسمان دوران کند 


HF 


ونيز درموقعی که‌چاپ‌این کتابدرشرف انمام بوددوست 
دانشمند ارجمندم آقاق محمد وثوق (قوامحضور) مرا ازرسالة 
که فیلسوف مشبور خواجه نصیرالدین طوسی درانباتمذهب 
اله نوشته‌اند 1 گاه و آن رساله را دراختیاررهی گذاردنده 


ولی متأسفانه نتو انتم ازهندر جات آن در این کتاب استفاده + 
کنم آمید وارم در | تیه نزدیکی رساله فوق‌الذ کر را با رسالة.* 


که مرحوم آقاخان اول در همین موضوع مرقوم فرمودند در 
يك مجلد بجاپ برسانم 


ح - کوهی‌کرهانی مدر روزنامه نسیم صبا 


سی ودومین رشته از انتشارات روزنامه سیم صبا 


عبرت افز | 


تاليف 
محمد خسن حسینی معروف با قاخان محلائی 
بی‌شاه خلیل الله کز مانی 


پاهتمام وسرمایه 


سان کودی کرمانی 


هدیر روزنامه نسیم صبا 
فروردین ماه‌خورشیدی ۱۳۲۵ 


جابخانه چپر 


بسم لها ر جهن | gê:‏ 


حمد و نكا خالقی را رواست که حمل وت و 


یم تا بایش ش‌گویم لا نی ثناء عليك کما انیت 
على قسك و اعت رسولش را سا است که اولاك لما 
خلقت الافلاك شمةاز اوقاق بهتانی ادست. 


حبانیان صورت یکتا؛ ئى اوستوالی نارای:زبان ک, 


ار کس خش گلثن جان ید اشد 

ورسایه اودر وروان بیدا شد 

بلغ العلی بحماله کشف الدجا بجماله 

هم نعطه وهم دایره وهم بر ار 

ودرودبر اوصیایبسق و اولیایمطلقی زیباست خلفاعن 
سلف که در هرازمنه و و ادواز باون ]هیده بثه با ا الذان 
آمنو جرج اطیعو الر سول و اولی الاهر منکم و 
مضمون حدیث انی ار ك ”يكم الذةلين ماان سکم بهدا 
لین تضاو بعدی کتاب ال و عتر آی حبلان ممد ودان لا 


= 


ينةطعان ولایقصمان الى زوم القمته حتی بر دالخوص 
خاصة وجود فیش آمود ایشان است وبعد چون در کارخانه 
آفربنش‌نوع انسان راشازسته.ترین منت وبینش تحصیلعبرت 
است فا این سر کشته دایز مان و ایب شكلتة 
دود زمان بنظر عبرت.ملاحظه احوال کشت خود را نموده 
حجملی, ازتفصل سر نوشت سرشت وش رگذشت تقلیرب,حالات 
و تقریب رو یدادات واردة دوری نسبت بخود را بجلهته فائده 
بیتند کان‌برشته تحزیر کهیده تاسررشته تقل احوالات‌دیکران 
گردیده میزان تجربه حاصل نمایند چه‌تخص اودریبان شرح 
احوال خود حمال اشتباه وتخلیط محال است. 

فما ثم الاالصمت و الجق ناطق 

وما ثم الالله لاغبر خالق 

فیشهد نا تکوینه فی شهودنا 

یدل عليه فی الو جود حقابق 

قمن شاء فليو من‌ومن شاء فلیضل 

خلاف‌الذی قاناه و الله حصادق 

وماتشاء و ن‌الاان بشاء الله 

ضمنا رعایت احصار می نماید که طول مقال موجب 


حلال نگرندگان تگردد 


این کوچه غر وخشت افزاراهی‌است 

حبرت زدة اسث هر کجا آ گاهی است 

بازیگر روز گار زا مفرکه ها است 

میدان جبان عب تماشا کساهی است 
واين مسمی به عمد حسن الحسینی الشپیر باقاخان 
ابن شاه خی ننه را اخوالات اززمان تولد تنج مرحله کهآ 
عمز سیری‌شد چنانحه اقتضای خر کات اف است‌هفتضی, 


شرح وییان‌نیست درسال ششم بمکتبم بردندو ”ملا محمدعلی 
آدیبم‌سپردند وسواد مشارالیه بمثابه بودکه فرق سود آزیاش 
باسانی مشکل می‌نه‌ود چنانجه در افاده کلستان سعدی 
اسب‌تازی که تك رود بشتاب 

توجیه‌بسك‌شکاری میکرد ودراستفاذه ازدرس ضاب‌در 
معنیحسدحافده‌متغیر بان میس رود که اطفالرا یی یدنم زخرفات 
صوفیه چه خیال بگذارید وبگذرید که بیان این معانی موجب 
اختلال دين واضلال آئین است خدایش رحمت کناد - بالجمله 
درهفت‌سالگی والدمرحوم شهید رابه یزد بردند وایمانی خان 


فرهانی ماو به نیابت دهات متعلق بماکه مرحوم آقا محمد 
خان بسن ازحرکت دادن و الدووستکان‌را از کرمان درعوض 

بعضی از املاکات آنملك واگذاراکرده‌بودند شدوحونه‌حمد 
قل نام که کدخدای قصبه ری و گان‌محلات‌بود تمکن حکومت 
او را نمی نهود بجبته اطمینان او کاغنی موکد به 
پیمان و آیمان غلاظ و شداد نزد مرحومه والده فرستاد و آن 
هرحومه بعد ازمطمئن ساختن‌اورا روانه فرهان نمود و خان 
موصوف خلاف عبد وسوگند کرده او را مقید و محبوس و 
محصلان فرستاده خانه واساسی البیت او راحتی هلبوس زنانه 
او را غارت نموده بردند وواننده بجهته وساطت و شفاعت او 
روانه فرهان شد و خان مزبور از مشك ]باه که مسکن او 
بود بدهات دیگر رفته روی پنبان نمود ازايین سبب‌ها ناچار و 
فرك خانه و مسکن محلات"را نموده در هشت سالگی 
مستاصلا در قم مأمن قسمت افتاد و در آنجا از وتجدان اباب 
تفاق و فقدات اصحاب وفاق چندان اضطرار و دست 
تتگتی در وسثت مکنت اتفاق افتاد کسه راستی نان و 
هاست در قوت لایموت بسختی دست میداد وبپیحوجه تفقدی 
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از اقارب واجانب متصور نبود تاطلیی سیزد: مرحله‌از عمر شده 


هم در این سال مرجوم والد را در یزد شېد گردندو ښ از 
وقوع این واقه* خویش و بیگانه یکانه وار بمخالفتم موافقت 
نمودند و تقویت امنای دولت ساطانی بمعاونت اضداد مزید 
برعلتها گشته تا آنکه والده مرخومه ملجا شده روانه دار 
الخلافه طبر ان کشت و در حریم محترم خاقانی بداد خواهی 


نشسمت تا : 

از خالد صفاء صفایذ بر د 

هروا جمال مروه گیرد 

و در مثکوی خاص سلطنت بمزید عزت اختصاص 
یافته بمعرض تظلم شتافت چنانکه گفته ائد 

۲ تشکده سینه ما خالی نبست 

بتخانه آذری خلنلی دارد 

سوز داد خواهی آن مرحومه بعروق شخص ساعلات 
تافته‌کارد از کمر کشیده بقصد مرحوم ظل الساطان ازجا 
حرکت وبشنمت تمام اورا مخاطب ساخته‌فرمایش فرموده‌بود 
که این چپار پنج ده‌خراب را که مر حوم آقا محمد خان 


توش اعلا_کر ماک بایشان واگذار نموه بودتو بکدام 


۷ - 


حکم وجرت مدخلت مودی وفی‌ااو قح اگرفرخومه والده 
شفاعت نکرده نود صدمات‌کلی البته تظل ال لطان واردمی 


امك ب تصفت" شور« تازی ادر صدد دار ك مافات و اصلاح 


سل 
ات و انام و اوقات گذشته :یما 


عفاهدی کله بمزور شپور سذ 
وارد.شده بود رآ مدند وازهکارم اخلاق ولوازم اشغاق بطي 
خاطر هخر شالنتله وشات و ودادگشته‌باز دو اج‌صبیه جلیله 
خود باین درویش خسف والده را تک لیف فرمودئد و والده 
بغبارتی تخاص معذرت خراستند که خیمه ساطنت‌را بافضای 
درو شی حه مناسبت E‏ ا بریشانی ها چون 
این خیال خر ضمیر آفتاب تابش ساطان مجال تمام یافته بود 
مطابق نیست وسه‌هزاز تومان نقدازخزانه عامره‌بجته‌مخارج 
مرحمت فرمودند زاین را بمظاهرت تمام بین الاناعبصاهرت 
افتباز دادنه و ماذام الحیات زعایت عزت و احترام مرا زیاده 
از اهزآدگان عظام می نمودندو وساطت مرا در بازه ابر 
و اضاغر قبول كردن بلکه در اکثر محافل از وعات بافن 
اظبتاز عقاخترت میغزمودنه اشکنه اه لئ فی بحبواحة 


هرید ذرخ ذرات کائنات شود 
دلی که جلوه خورشید را طلبکار است 
چون مقصود اظهار کاسیات احوالست از اطناب شرح 
جزئیات اجتناب میرود پس ازرحلت‌آن مغفور و ظپور وحشت 
وفتور مابین امیرومامور نزديك و دور و وصول مو کب بادشاه 
رخوم محمد شاه جعل الجنتهه‌ثواه بدار الخلافه‌تپر ات از 
هرملك شاهزادگان و حکام وامرا وعمال متوجه بدارالخاوقه 
کشتندواز حوادث یغما وتاراجی کهبین رحلت وجلوس, آن 
جو پادشاه رحمت مانوس واقع شده بود اکثری بگر و دار و 
مواخذه گرفتار و من چنانکه رسم یاران است در صحبت 
غلامحسین خان‌سیهدار بجهت‌تهنیت جلوس وارددر بارسلطانی 
شدیم ودربلاد عرأق وسایرین دراموال مجاورین و مسافرین 
نیب وتاراج کلی اتفاق افتاد و مکاریان از هر سمت در حدود 
متعلق بمن مأمن گزیده | یمن زیستند تاسلامت‌بمقصدرسیدند 
اتبشار اینگونه محافظت و خیر خواهبی موجب خوشنودی 
تخاطر پادشاهي گردید ونیز ملك کرمان که‌ازکثرت تاختو 
تاز بلوچ و افغان ویران و بتصرف اولاد شجاع الساطنه بود 


= 


بملاحظه رصانت قلاع وارك بم که باستحکام مشپور است و 
زیادتی حمعیتن مخالفن تج باسانی مشکل مینمود لپذا 
پادشاه مرحوم بصوابدیدهسرزا ابوالقاسم‌قا ئم مقام رجمه‌النه که 


از که‌اهی احوال واعمال واقوال‌این خاندان اباعن جد بخوبی 
مطلع بود مراطلبید وفرمودند که چون حک‌ومت کرمان 
متعاق باجداد تو بود حال نیز تعلق بتودارد وو جهتداز ك 
مخارج لشکری را از <زانه دریافت نموده 

بزودی تداردیده روانه شوپس من‌بمارحظه اینگونه 
رافت و اقتضای وقت عرض کردم که گرچه حال‌ملك کرمان 
بتصرف غبر است ودرز مانیکه لطفعلی‌خان‌در کرمان بود 
م حوم آقامحمد خان چند مدت بالشکربسیار و مخارج یی 
شمار بنفس تفیس زحمات کلی کشید تا مفتوح گردید وجال 
چون اين خدمت بعهد؛ من مقرر است بتائید البی و اقبال 
پادشام ی میروم و دیناری از خزانه عامره‌نمیخواهم تاانشاء اپ 
ملك را ازتصرف بیکانه واولادشجاع انتزاع واهن‌نمایم بس از 
انجام این خدمت بپر نوع موهبتی که سزاوارم داننبد سر 
افرازم نرمایندپس ازرخست وحکم |همایون روانه‌محلات‌شده 


جن راوز م کے هو ای 
روزی حجبّت تار تولف نموده عر تمت سمت مقصود را 


سیم کشت وقبل ازورود بکرمان اولا شاع ااانه شزا 


قاب ابطزف بم و نرماشیر عتان‌تاب شده بودند و بد 
ازوزودشهرراتصرف ویکچنن جهت تمشیتلوفت و برادرخود 
سردا انوالحسن خان‌زابت‌اخواین وشو کرد کان ابل‌صداقت 
دلیل عطاء انی وخراشانی‌وشایر را هامور بطرف بمو نرهآشیر 
نمودیم و آولادشجاع قلاع تر‌اشیر وب‌را بافغان و بلوج‌تمیستانی 
سپرده خود باخدم وحشم فرار برقرار اختیاز وعاوویر دشت 
>گزیر رو گرفته بشت دادند و افعان و سیستانی بوای 
اینکه هدت بازده سال درعپد خاقان هغفور که‌هرساله علاوه 
بر وه کا مان سالی چهل هزار توهان خرج لشکری هیشد 
ودقع انها صورت نگرفته بود سور و جری‌شده بودند وقلاع 
متضرفی خودرا بذخرة بسیار و هردان کار مضبوط ساخته و 
خودباستکمال‌صفوا فواسته‌مالآتشخانه‌وسیوف بمقابلبرداخته 
نهایت استعداد خودرا در دلاوری ظاعرمی :ودند تا اینکه 
هن خود بعداز نتطیم وننسیق امورات بمه و فقابله ومدانعرا 


خا le‏ : 3 
م گشته بسمت نرهاشیر ایواژ و شیدیر نمودع ومدت بلگ 


«#۷ Li Las 


سال وکسری بای و ارام بر خود حرام وغله وکن سر نی 
پنچہزراز دینار بنوکر رسانیدم وباوجود قحطی واستحکام قلاع 
وافزونی جمعیت مخالفین بلوج و افغان تامجموع آ تا راب 
ازوضع آنبحه در جنك ها کته شدند دتتکیر و آنتثر نکردم 
وا پانشستم و بعداز اطلاق واخراج گرفتاران خر حو تعدیل ی که 
ازسرکشان ومفسدین ملک‌خجبت انیت و آسایش سپاهورعیت 
و افزایش هتال دیوان ساطت لازم بوده نمودع پس از فرآغ 
هیرزاعلی رضای مستوفی را جبته برداختن محاسبّات مالیات 
پادشاهی و دریافت مفاصا بافرمان تحسین خدمات مفصله فوق 
روانه دار الخلافه کردم و خود بخیال فراغت آسودم ومنتظز 
نتیجه قول وقراری که مابین بادشاه‌عرخوم واین دروش‌رفته 
بود بودم وبا خود همواره این نکته را میسرودم 
ساقیا باده بده غم مخور از دشمن ودوست 
که بکام دل ها آن بشد این آمد 
چه من بقول خود وفاکردم و خدمات خود راحسب 
الخواهش اولیای دولت بجا آوردم و بامید نتایج فرمایشات 


شپریاری هرده رتت ورات انشاط اقرا بخاطرهی اوردم نس از 


۱ 


چندی چاباری از جانب یکی از محرمان بزم حضور ساطنت 
و درویشی دارد و مختصر هراسلة باین‌مضمون نمودکه چون 
قانون دولت ایران را چنان که میدانی که در 
وزرا لامحاله تغیراحکام وحکام وزير سابق در زمان وزیرلا. 
جق می‌شود که استقلال وزارات تا بت گردد و چون خدمات 
تو ره ونمایات بوده و حکوهت کرمان را در حالتیکه 
بتصرف دشمنان قوی بوده و دوات قوامی نگرفته بود بتو 
دادند و بدون سیبی که ممتلزم نقض قول پادشاهی گردد غزل 
نمودن‌تو‌مکن‌نبود لبنا بفراهم آمدن اسبابی که حواله بتقریر 
حامل است تفصیل سیب وتحصیل مطلب رادرك خواهید نمود 
تفارش لین است که چون حاجی‌زین السابدین شبروای که 
در حیات‌خاقان مففور بگستر دن بساط اراد انبساطی داشت 
د در یھ بهز .یوو برزن در طریق نعست الپشی علم نشاط 
هی افراشت و باکثری از شاهزاد کان والانشان نوید سلطنت 
لیران را به بیمان و کتمان داد بود من جمد له شاه مرحوم را 


تخیر و تبدیل 


اگر چه زشته ارادت و بیعت را شایق بعروهٌ ارشاد حاجی 
هیرزا | قاسی‌رحمهانه‌محکم داشتند ولی از وفور صدق و بقین 


۱۳ مت 


خاطر بذکر اورادی که از مرحوم حاجی شیروانی در سفر 
خراسان تلقین شده بود هی گماشتند نا اینکه نوبت ساطنت 
بنام نامی آن پاك فطرت‌بلند آوا گردید و حاجلی مشارالیه 
از مرنبه خلوت بمنصبه جلوت قدم فرسا گشته لوای حلالت 
را بئوای هل من مزید باند گردانید و مورد اعتمناد خدام 
ساطنت و موجد اعتقاد بعضی از امنای دولت گردیده غزت 
و احترام‌تمام بافت و در اوقانی‌که موکب همایون شهریاری 
در هیجان حرکت‌بسمت جرجان‌بود مشارالیه بحقوق مخبت 
های سابق من که در عهد خاقان هغفور ذر زمانی که از فازس 
و عراق فتواری و فراری شده پناه ورد بود و من او را 
در دولت آ بادکه ملك محدئی مسن است پناه داده و عندتها 
نگاهداری نمودم تا از خطر جانی ایمن شده سکن آهانی 
مأ من گزید این اوقات اظهار صداقت و محبت بمن می نموه 
اہذا بعد از حرکست از کسرهار_ و ملحق شدن بار در 
همایون در مقاع تلافی بر آمده درخدمت شاه مرحوم از باب 
فخریه «علوم‌نموده‌بودکه من مثلآقاخان مریدی که در اکثر 
بلاد عالم کرورها مریددارد دارم وضمنا چون هن مقررکرده 


۷ 


بودم که ازمال حلالماهی بانصب تومان خېت خرچ نپار و شام 
شهر بار خاد.مقام و کال توھ ان چهت خرج سفترة رخوم 
حاجیمیرزا,اقاسی میدادم در حین زوانگی خاجی معااله 
از کرمان بظراف ازدوی‌همایون وجوه مزبوز را شش ماه 
مصحوبءالیجاه ار جمندشاهزخ‌خان در صطحبت‌ایشان" بخرنجان 
فرستادم چون در آن اوقاث خا چی‌زین العابدین بخزال انلام 
دادن ہیام سلطنت افنتاده.و هبکنی حنواس زا آماده اده 
ساختن حاجی وزیر از رخش وزارت نموده. بدستیاری"امنا و 
عقر بان بزم,حعور,سلطنت هثل ززا تهتراله فتن المعالك و 
میززا مسمود ودر دول خارجه و فیرزاباقدر ملك الکقانبتو 
بعضی دیگر از اصیجاب واحباب مشاراليه تقصیر ات چنه ۸5 
اتفصیلش موجب اطناب است ,یز حاجنی وزیر وارد آوردء و 
فر ست نمو ده باطمینان تمام درشاهرود و بسطام‌مجال اضمحاال 
اورا یافته. باستظهار کال انجاح مقصود خودرا. جزوی شتزده 
فبرست زا بنظر پادشاء مرحوم رسانیده و بغروز این خیالات 
نیاز شش ماهه که جپت شاه «رحوم.و حاجی وزیز فرشفاده 
بودم, نرزسانید بالجاصل شاهنشاه» جنت | ر امگاه همان ساف 


حاجی وزی راطلبید وفپرست را باو سبرده بودند ومشارالیه 


از ملاحظه همین قدر کفته بودکه خد زک مرا کم.نواب 
۳ 


ضياء السلطنه را بنکاح می رز اهس عود وردم ننوشته اندبالجمله 


درشب‌آن روزحاجی مرشد را که در کمالٍ عظمت و اجلال بو 


هابت خفت واضملال از اردو وماك 


بودن‌صداسب وفاطر باروسواری چپت یشان بيك یا 
این المفر 5 
اک ازشخس حضرش نشان,نداد تارخت به بیدای خاموشان 
گشادخدایش‌رحمت کناد 
خورشبد علم بکوهساران زدو رفت 
دلفارا رامین واادن زد و ررقت 
بابل, دستان و بهادان .ذد ,و »رفت 
قل‌خنده بوضع روز تار ان زد ورفت 
5 


**#ی 
به پیدیکار ی عقل سر رف ورای درست 


آو ان گند تصرف در آسدان افکند 
وجاجی وزير بما(حظه همان فخریه که‌حاجی هرشد 


خدمت شاه مرحوم نموده بود کهآ قاخاتف مرید من اتو 


نیز نیاز ماهوار را باو نرسانیده بودند درتدارك خراب کردن 


۹ 


هن هستعد گردیده باقص الغایه بنای کوشش را پایه بست و 
چون درو قت‌خرکت موکب‌همایون بطرف جرجان»نغریشه 
خدمت شاه رخوم عرض کرده بودم که باوجود وجع ولم 
بائ هبارك چه لازم بنفس نفیس زخمت مسافرت قرار میدن 
پنج فوج لشکر بن بدهید تا نع باندزماني ناهرات‌را 
مفتوح وبممالك محروسه منظم سازم و اين کیفیت علاوه بر 
فتوحأت کرمان وم و نرماشیر در ضمیر آفتاب تأثیر شلطانی 
مؤثر افتاده مزید خوشنودی خاطر مقدس شهریاری شده ور 
سام عام فرهوده بود که کاش‌مثلآقا خان براذری دات تم تاعلم 
آسایش می افر راشتم و روز کار بفراغت میک‌ذاشتم الله 
حاجی رحمه اهاز همانجاکمر عداوت و ۳۳ بر ميان 
بسته منتبز فرصت بود هگر بسیب زیادتی لفات بادشاه 
نسبت بمن بی مستمسك نمیتوانست کاری از پیش برد لپذا 
میرزا ءلی رضای مستوفی فرستاده هرا بنوید های گزاف 
فریفته‌وهر | درخدمت پادشاه عتهم ساخته باتماغ کازم‌پرداختند 
ودزوقتیکه من دربم بودم وبرادر خود سردار ابوالحنتن خان 
را مامور قتح بمفیل وبلوچستان نموده بودم که خبر خرکت 


+ ۱ 


سهرابجان بطرف کرمان رسید وچون من‌خود فور بملاحظه 
اینکه مبادا وهن و خرابی از بوچ و غبره بملك برسد 
نتوانستم ا جعت تستمت کرمان نملیم هر چند بواسطه رسل 


و رسائل خواستم دفع تمت ازخود و هلت مراحعت سردار 
را از سفیل بخواهم صورت نبست ناتک شدا نحه‌شدب بلی 

نبافد پسندیده شرع‌وعقل 

که بی بینه شاه فر مان دهد 

که همچون متای ۱5 حکم‌او 

گهی <ان ستاند "هی جان دهد 

خلاضه علوم کشت که اراده الپی بنوعی دیگدتر 
متعلق است 

دانم که‌بحجز خدای قهادی نیست 

بر خاطر م ازظام کسی بادی‌نست 

ماهیته: لوب نباشدغالب 

موب خد اشدن‌مر اعار ی‌یست 


گر در طلیش راحی ما را بر سد شابد 
چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها 
ودر این مدمات بر ار باب دانش واصحاب بینش روش است 


که بجز عدم غور و حکم فور چیزی ما نع اولیای دولت عليه 
نبود و اگر تابع اهوای نفسانی و اغوای شیطانی نبودند 
و قى الجمله خبر دولت و باس ناموس سلطنت منظور 
هی نمودند نه‌مانند من‌دو لتخواه بی که‌از زمال وحان درخده‌ات 
سلطانی متایقه‌نکر ده بود‌خراب‌ورو گردان هیشدم 12 یمه 
تقصان مالی وجانی و نامی باءلیحضرت خاقانی عبرسید بلکه 
علاوه‌بر ملك بلوچستان وسیستان وعمالكت دبک نیز ی‌غابله 
جزو همالك محروسه +یشد وحن‌انجه اولاد مرحوم شجاع. 
السلطنه را بافغان وبلوج از کر مان وبم و نرماشیر گریزانیده 


به بلوچستان وافغانستان ۷ متواری ساختم تعاقب نموده 


بانتراع ممال‌دیگرنیز می‌پرداختم ولی‌افسوش 


آن شنيف استی ؟۵بار بردبار 

چونکه بااوضدشوی گردد جومار 

فاعتبر و با الولوالا ار آن پیز باتزوبر وان وزير 
تدبیر وا ن برورد کان دولت ونعمت وان بروز ز قدر وشو کت 
وان تسخبر تمودن شالك که‌اعلیحضرت ساطانی‌را درتلواین 
مقدمات‌باآن کو کبه‌وحشمت محرك سمت‌هرات‌شدند وبهمین 


حطریقها ازوساوس‌شیطانی وهواجس نفدانی که بجز خود بینی 
وخودرای و سره‌وئی‌خیردوات ونام‌ولینعمت و ناموس سلطنت 
را منظور نکرده چنانجه بعالمی معلوم است بعد از کرور ها 
نقصان باآن احوالات پریشان بی نیل مقصود مطرودادنی بنده 
ازبندگان شهر یاری شدند: 

به بین تاوت ده از کحاست تابکجا 

و نتیجه نمك بحر امی چنانچه دبده 

شد عاید حال تمامی گشت 

وال<بر فیما وقع 

جملةعالم ز کهن تانبو 

چون گذرنداست نير زد بجو 

اهاصل در عین اخطرار خود داری ووقار را اختیار 
#موده با بدامن اصطبار کشیده استوار نشستدم و از سر 
تعلقات هواتی برخواسته رشتة امید نتارج که اة و 
بالطافن‌امتناهی الپی پیوستم وباین ترانه مترنم گشتم 
بنام نکو گربمیرم رواست 


مرا نام بايد که تن مرك راست 


کفشست مراطالع پیروزچه باك 
ورطبع‌نگردد الفت آموز چه باك 
باید چوز همدمان بریدن پیوند 
گرهمنقسی نباشدامروز چه‌بالك 
چون بخدا و ظلل‌او اعلیحضرت بادشاه هغارم بوده و 
هست که درسرهن‌سودای‌حکومت کرمان بلکه هوای‌سلطنت 
آیرآنو توران‌نه‌بوده ونست ومحض‌اعتصال امرسلطانی و انجام 
خواهش وفرمایش خاقانی قبول نمودم و خلقی میداند که از 
فضل البی و بر کت اباء واجداد طاهرنیم سلطنت هارادرفضای 
وسعت و رفعت درویشی خود بغایت پست هی بینم و الحمد 
خدا را 
اورنك زمین داغ نگین بی‌کلبي‌نیست 
جم رشك برد حشمت شاهانه ما را 
برعالمی معلوم است که‌ساطنت‌صوری ومعنوی ازازل 
متعلق به‌آباء واجداد مر بود وتا ابدنیز همین است و همین 
خواهد بود ولی باوجود اینکه‌اخدادبزر گوارم عروة الوثقای 


جين وجبل الالمنین که لانفصام لهادر کناب مین ولاینفصمان 
ولاینقطمان درحدیت مشهورجدم سیدالمرساین صلی اله عليه 


و آلها جمعین بوده‌اند وسرموئی بدندا و افیا مقید نیستم بلی 


بقدر امگان دررواج دين وشریعت خانم النببین بافتداء | حداد 
طاهرین کوشش میرود و چنانجه ایت است که درمصر چند 
پشت ازاحدادم سلطنت و خلافت رامتصدی بودندورواجمذهب 
جعفری رابقانون انوعشری که‌حار نسبت‌یشاه امتمعیل صفوی 
هیدهند ایشان دادند وهن بقیه آن خاندانم واگر نگرندکان 


ازعیم تامل وتعمق نظ ر کنند خواهنددانست که: 

عالی یزان بتکم نواوان مید 

خونین جکران‌باده کساران منند 

در کشور خودساطنت ماست قدیم 

بیران مغانه خانه زادان منند 

و الحمد اله الیتعم المفضل: که بباط دزویشی هراز 
اکثر مءالك‌سلاطین معموره عالم بسیط و گسترده استو !گر 
سلاطین بلادبزجروءنف مالبات ازرعبتمگرندمالدات‌مرا بدون 
طلب درغایت عجزوانکسار خاکسارانه آستانم رأمی‌بوسند و 
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میرسانند وا گردرحلالوحرام بموجب‌احگام محکم ملاك علام 
و شریعت سید انام حساب وعقابی را معتقل باشند میزان حق 
وباطل است درویشی ما وسلطنت هابالجمله چون خبر و سول 
سر انجان متواتر شد و فرصت تدبیر رفع تهمت‌کم برادران 
تخود شرفار آپوالعس کان زا او 5 ن وگن 

محمد بافرخان راازسمت راور طلبیدم چون عرصه مجال تاك 
بود وخصم آماده جنك لهذا سردار محمد باقر خان را بزخم 
گلوله ازپادر آورند وباخدم وحشم جملگی گرفتار کردند وبا 
محمدجعفرخان برادر زاده مرا که‌در کرمان نائب الحکومه 
مقرر کرده بودم مقید ساختند و بالشگری آراسته بسرداری 
شاهرخ خان ولد ابراهیم خان قاجار بمحاصره بم پرداختند و 
من ناچار بجپته محافظت جان وناموس محصور شدم و امتداد 
زمان محاصره مدت‌چهارده ماه‌شدو چون مقصود من‌دفم‌تبمت 
آزخود بود مکرر نوشتم که‌مرا راهبدهیدخودم میروم خدمت 
پااشاء و اگر آنرا مانم خواهید شد راه بدهید از ملاك ایرانه 
باعیال پریشان بمملکت‌دیگر میروم‌وهرچند ازاین باب‌بحاجت 
تکرار رفت جواب بجز صدای توپ وتفنك تبامد وروز بروز 


۲۳ات 


بجمعیتو کوشش‌درسختی محاصره هی افزودند اگرچه مکرر 
آنپارا تست فاحش دادم وتو بخانه انيار اگرفتم واگر می 
خواستم بکلی آنا را «ضمحل میساختم و لکن بتصور اینکه 
رشته مودت کسیخته نشود وتهمت مدعیان راست ناید خود 
دارای نمودم و بعد ازاضطرار برادرخود سردار ابوالحسن‌خان 
را باءریضه نیاز خدمت نواب فریدون میرزا بشیر از فرستاده 
استمداد طلبیدم وآ نسر کار محمد صادق خان‌برادرژادء خاقاق 
مغقور را بجهته حرکت دادن من بطرف فارس فر‌تاد وخان 
معزی‌البه بعداز ورود باتفاق عباسقلی‌خان لاریجانی کها زجانب 


پادشاه م رحوم بمحاصر بم مشفول بود با کلام الله مجید 


داخل قلعه گر دیده قسم خوردندوء,دنمودند که‌سرموئی‌دست 
انداز بمال مرونوکر من‌وعزت من‌نکن ند ومن قلعه را خالی 
نموده وبانوکر و عبال‌خودر انه فارس‌شوم بعداز عهدو بیمان 
وقسم درتدارك تخلیه قلعه وح ر کت‌خود بر آمده] نهارا بداخل 
ان گر خود را به ببرون رفتن حکم دادم که بیکدفعه 
داد وفریاد نوک رهای من‌بلند شد بعد که‌عشخص گشتيك 


و گرفته ونر هه و سته دده بودند و کار از کار کته 


بود باقی از نقیر نا قطمیر حتی ملبوس بدن کبیر و صغیر را 
افد ومارا بطریق آسراروانه کرمان‌نمودند چون این‌نوع 
بلایا موروئی بودرضا بقضای آلپی داده بیکر گزاری آوز ودم 


بود ودرهمان سفر 7اصیل‌رابحاحی‌وانمود کرده بود آنبرجوم 
لیز ازآ نجه درحق من درده پشممان گشته بود لغرض مدت 
هشت مام درکرمان بطریقجبوسان ب-ربردم ولی از نجا 

فضل‌الهی آن‌فان شامل‌حال آین ذرویش بود وهست در روز 
ورود بکرمان تنخواه نقد از طرف هن-دوستان و خراسان و 


تر کستان و بدخشان جېته من آوردندکه جبران انحه ازمنو 


و گرهای هن برده بودند باالمضاءف شد بعد از ورود موکب 
همایون‌بادشاهي آزطرف‌هر ا ت‌بدار الخلافء خو است/دو فردتادند 
وچون بحاجی غفراله بیگناهی‌من‌نابت بودلهذا بطریق‌احترام 
پامن حرکت نمودند لکن در مدت توقف اصلا از من جوا 

ردیم وسیب نقض قول ما 


از ظپور این گونه ر 


وکوا مندم وبمار 


۱ 1 
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ى 
دروّمان ابتذال حاح 


محالات‌شد بغرور عزت چپار ر 
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خاصی خاطرنشان پادشاه وحاجی‌نمود که آقا خان در تدارك 
جمم‌آوری لشگر وهوای مخالفت درسردارد-بلی 

هر که دراصل بدنپادافتاد 

هیچ نیکی ازو مدار امید 

زانکه هر کزبجهدنتوان ساخت 

از کلاغ سیاه باز سفید 

رفته رفنه این تبمت‌شهرت گرفت ونیزاز جانب بعضی 
ازامنای دولت و امرای عراق وخراسانوعلمای ملت‌همه‌روزه 
رسل ورسایل بی‌دزیی مبرسید کهحر کت کن که ما ازمال و 
جان در راء تو دريغ‌نخواهيم کرد ومن تحاشی نموده عذرها 
بجواب زبانی می‌آوردم تاوقتیکه عرصه برهن‌از هرجپت‌تنك 
شد ودرآن هنگام هو کب شاهی از دارالخلافه حر کت نموده 
ودر دلیجان که‌پنج فرسنکی محاانست نمضت فرموده پس از 
آن باب گرم که یك فرسنکی محلات تشریف ‏ آوردند و من 
درآن چند روز بشکار رفته بودم سه روز درآب کرم توقف 
فرموده بعد مراجعت وہ کب همایون ازدلیجان‌حرکت کرد 
پس من کاغذی بحاجی نوشتم که‌اگرمقصود نبودن من در این 


بت ۲۷ 


ملك‌است رخصت‌بدهید باعیال خودرا روانه عتبات نمایم‌وخود 
بطرف مکه‌معظمه بروم تاخودو خلال آسوده شویم حواب 


نوشتند که میدانم چقدر جمعبت داری وچه خیال بخاطرهی - 
بگمازی لیکن‌بپر جاکه اراده داری برو پس بطریق اضطرار 
مهاجرت ومقارقت وطن و عیال را اختیار نموده سرکار والده 
مغفوره و نواب شاهزاده ازاده و اطفال راوداع و با خدمه و 
و اتباع روانه عتبات عالیات ساختم وخود با برادران و برادر 
زادگان و وابستگان وبعضی ازعیال بتدارك سفر مکه مشرفه 
پرداختم و درچپارم شر رجب هزار و دویست پنجاه و شش 
هجری ازمحارت جر کت کردم بی‌خبر ازاینکه بحکام و عمال و 
ضباط بلده و بل وکات بین راه احسکام محکم شهریاری جاری 
شده بود کهغله ومایحتاج بمانفروشند وهرجا وہر کس‌هر - 
طریق که‌توانند در اسروقتل‌ما بکوشند ازین‌سبب درهید یزد 
وبرسرها شبیخونآوردند و بقدراهکان؟وشش ویورشوشاياك. 
تفنك درجنك کردند هگر چون هدد البی معین بیگناهی من 
بود برآ نباغالب گشتيم و بسلامت رفتیم ونیز در مپریز یزد در 
حالیکه خسته‌ومانده وارد شدیم و نوکرهاو متعلقان هر چند 


۳ 
نفربخانة جپت آسایش مقر گرفتند هنگام ظبر من جانب‌اله 
بخاطرم گذشت که‌باید از | بادی‌خارج گشت چه گفته اند 
زراه حرص تبعجیل سوی دائه مرو 
پوش باش کهدامی استزبرهردانه 


نم ادم که‌هیکی رخت ازقه,ههزبوزه 


آبادی 1 


د خارج ازهدند تقد كھ م کے لد 
حاکم ,زد با دو فوج سر باز 
a Fal.‏ 
ی 


خد وند بار ما بودمجالانحام 
سوار شدیم چون دهات مهر یز متصل د راه بود همه جا 
شبانه تفنك بما می‌انداختند تانسف شب‌دریکی ازدهات بسیار 
رن 
شدتدربی‌حیائی تفنك | نداختن نمودندمن‌حکم‌دادم که‌نو کرها 
بزناد و بفاصله نیم‌ساعت‌دهقلمه را گرفتند وآ نباراشکست‌دآدند 


وجند تفر ازا نبارادست‌گیر نموده تزدمن آوردند وهن آنپارا 
زهاکرده روانه شدیم و بوقت طلوع فحر وارد کالمند گفتیم 


وآذوقه وسیورسات هیچ نداشتيم و کالمند قلعه کوچکی بود 


- 


درزمین پستی واقع ودوخانوار درآ نجاسا اکن ودوباغمخروبه 
داشت قافله وارد مایحتاج سیورسات رابقیمت اعلی‌رو اجدادند 
ودر وسط ظہر بخاطرم گذشت که‌باید ازاین کودکالمندخارج 
گت پس‌حکم دادم بنه بار ونوکرسوار شودبرادرها و بضی 
ازئو کرهاعنرآوردند که چون نوکر و اسب همگی و 
مانده‌اند پتر این است که اول‌مغرب اسما دانه‌بخورادوسوار 
شویم من‌قبول نکردم وحکم‌دادم که‌همن ساعت بایدسوارشد 
و خود اسب خواستم و سوار شدم پس بنه وبارسوار “ سواز 
شد واز کود کالمند بالا آمدیم دیدیم دشت مالامال لش گراسٹ 
ورسیدند پل هن بشر دار هخمد باقرخان گفتم بروشخص کن 
که کیستند وچه دقصود دارند اوباچند سوار روانه شد وقبل 
ازآنکه‌بيم برسنند ازطرفآنباشایاق توپ‌وتفناك شدیس‌سردار 
ابوالحسن خلت وجمعی ازسواران نیز تاختند و بکارمقابله 

پرداختند واگر چهآنبا زیاد ازچهار هزارسر باز و تفنگجی و 
سوار بودند لکن چون اکثری چريك و جنك ندیده بودئد 
فرصت دوشليكت زیاد تیافتند وازمدد الپی مخلوب شدند و بقدرٌ 


ا € ۳ 
بازنصد نف ردستدیر ومساوی دویست اماب وقاطر وه لتصرف 


آوردند وسوارمحیط وار تم آنهارا احاطه کرده‌تا یکساعت 
بغروب هانده زدو خوردکردند یکنفر ازغلامان من کشته و 
نصراله‌خان عطاء آلبی وچپار نفر «یگر زخمی‌شدند پس‌فریاد 
آمانآ نبا بلند وازغایت‌نشنگی ازپای افتادند پس‌من‌حکم‌دادم 
اسراو بنهآ نبارارها کردند هم‌در آن‌وقت علی‌محمدخان‌بر ادر 
زاد؛ میرزا <سین وزير که‌حاکم ومالك باوك دشتاب بودوارد 
شدبعد از اطلاق اشگری <صم‌روانه‌شديم وقریب بصبح‌درجانی 
سرچاهی پیاده شدیم و مبرزا عبدالغنی را با چند سوار مامور 
کردم که‌بروند درانار سیورسات بخرنداو حاضر نمایند که 
بعداز ورود با نجا معطلی بهم نرسد وخود بقاعده منزل بمنزل 
روانه شدیم چپار روز بعد یکی از سواران ماموری به انار 
دربین راه رسیدومن کور-اخت که رفتیم وسیوریات ومایحتاج 
خریدیم وانبار کردیم شب دوم جمعی بر سر ما ريختند و بما 
آویختند من فرار کردم و باقی را کشتندایس ازشنیدن این 
مقدمه یقن کردم که‌نخواهند گذاشت که ها بسلامت بصوب 
مقصود روانه‌شویم ناجار راه تغیروتوکل بعن‌ایت‌خداو ندقدیر 
نموده از طرف شهر بابك روانه شدیم بعداز ورود بشهربابك 


۴ 


حسردارهای قندهار کین دل‌خان وخدارحم خان ومپردل خان 
کهدر قلعه شهربابك که‌ملك وخانه‌مورونی من بودمنزل‌داشتند 
حروازه قلعه‌رابروی مابستند وازبرح‌وباره‌بنای تفنك انداختن 
راگذاشتند من‌هم اضطراراً حکم‌دادم قلع‌را محاصره کردند 
چون درقلعه آذوقه نداشتند بعدازمه‌روز که | نپا را محاصره 
نمودم ببرخود را بامان نزد من فر ادند و اظبار عجر نموده 
هن کورساخت که سردا ر کین‌دل خان میگوید که چون پسر 
هن محمد عه‌رخان درطبران است‌ومن از جانب اهنای دولت 
پادشاهی مامور بودم که راه عبور برشما به‌بندم واز این سیب 
باین‌حر کت نالایق اقدام کردم وحال بمین عذر نمیتوانم نزد 
شمابیایمونه جرات دارم که‌قلعه‌رابشما بگذارم ونەطاقتجنك 
دار م ومیدانم که ملك وخانه مال شما است‌من هم مهمان‌شما 
هستم لکن جو ن ازملك وخانه خودآ و ردامو بناه بخانەشماآوردم 
توقع دارم که دست‌ازهحاصره من بکشید و مرا مخاص خود 


بشماریدو بحال‌خودبگذار بدو بگذرید پس ءن‌عذرآ نبایذیرفتم و 
حکم‌دادمنو کرازدو رقلعه ب رخواست‌و برادرخودهحمدباقرخان 
را بامیرزااسحق و آقامحمدباقراناری‌وخان باباخان وعباسقلی 


کم م 


خان زا با چند سواز روانه سر جان نموم که سیورسات و 
ماتاج خریدهه موحود نماد و خود باعنال روانه رونی 
شده بعد از چهار روز چایاوی از حانب هخمد باقر خان وارد 
مذگوردا شت که فضاعلیتخان بینج فوج سترباز وسواروینج 
عراده تپ دور ها را ععخاضره دارد و اگر بزودی خودرا با 
نرسانید هارا دستگیر خواهندنمود بس من حکم دادم تاجمیغ 
سوار شوارشو ند وتفکجی وشمخالجیان نیز جمازه و ارشدة 
خاضر وعبال وبته و عندو قخانه را کفتم بمانتد تا خکم تائی از 
من برسد و شبای بطریق ایلغار چپار ساغت بغروب آقتاب 
مانده بشتاب روانه شدیم چون مسافت بانزده فرسنك‌بود اول 
طلوع فجرمقابل قلعه ید باد سیرجان رسیدیم همانساعت از 
طرف خصم افواج سوار وتر بازوتویخانه مستعت بتقابلة آملاه 
وجنك شروع شند وشواران ما موار وسرباز آتها را شکست 
دادئد وهحمد باقرخان‌فرصت نافته ازقاعه یرون ا خر را 
با رسانید و من جت استخلاص سایسرین سم حفظ البی 
رابرس رکشیده‌یوزش بقلغه ر دم چون شاوی رن ادن 
بافرخان‌سرباز تا سبقث‌کرده داخل قلعه شده بودندجندان 


شایلت توب وتفنك بطرف مانمودند؟4ا گر محافظت‌خداوتدی , 
نبود قر آزما سالم نمانده بودمع‌هذا برادر زاده من محمد 
جعفرخان وچند نفردیگر ازغلامان زخم‌دارشدند چون سوار 
واسب‌انهای ماپانزده‌فرسنك بتاخت آمده بودند ونیز قورخانه 


هم نرسیده بود و چهار ساعت جنك سخت انفاق افتاده بود 
لهذا توفف ومجال‌ندیدم ومستاللا روانه شدم و آنپارانیزبقدر 
چپار فرسنك دور ۔ دور ما را تعاقب نمودند چون کاری نمی 
توانستند بکنند مراجمت کردند؛ بلی 

گر شود ذرات عام بیچپیج 

باقضای ایزدی.هپچ اندهیچ 

چون قضا یروت کند ازچرخ سر 

عاقلان گردند جمله‌کور و کر 

ماهیان آفتدد ازدر یا برون 

دام گیرد مرغ پران را زبون 

آین‌قضا بادست‌سخت و تندخو 

خلق چون خس عاجز اند رپیش او 


ماهم ازسیب خستگی خود و اسبپا در کنار آبی که 


۳6 


محادی قلمه پود فرود آ مدیم و کس بجبته خرید مایحتاح جرب 
قلعه فرادیم اهل قلعم در دروازه‌را بستندٍ "نیأفر-تاديم که 


که ر قیمت که دلي شمابخواهد جنس بفر و شیدو پول ۳ ید 
قپول نگردند پس‌حکم کردم بغلمه قلعه را گرفتمد وسیورسات 
ازا نپا گرفته بعداز ادای نمازءغربوعشابجوته رفاهیت زخمی 
ها راه راتغیر:داده ازط رف 
۱ ۱ 


سیر حں فاری رو انه شدیم و جا ی 


و بعد 9 ورود بمحوطه سوغان ن خبر رسید ته حید 


تفنگجی بسار ر درب ا من نا 


حکم دادم بغابه بتگیرند بعد از تصرف قلمه بروج را بوط و 


وحیدر خان وسایر رابمحبتآسوده کر دم وازهرطرف‌مابحتاج 
با حسن وجه از فطل خداو ند میرسید اکر چه > 


لو کات شده بود که‌مارا درملك نگذار ند و ا نان بروی 


em 
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ها به‌بنوید وهیچ چیز بمانفروشند وفت‌لعلی‌خان باافواج‌سوار 


مت و ۳ مت 


وپیاده در د و منزلی توقف داشت ولی حفظ اابی در اضطرار 
شاملي حال وقرار فابود بااینکه بدستآوردن غله مشکل شب 
حراین ین جندسوار ازجانب سعیدخان بلوچ رود باری‌بمنتبای 
حر کت دادن ما بطرف ملك او رسیدند من.هم این مرحله‌را 
فرج شمرده راز دیکراز, غان حرکن کردم ودل «نازل کېنو 
منجرت و ابلوكٌ و نوسازی سه هام توقف نمودم. چون بنه و 
صندو قخانه ما که باعیال جراد و هنی بوذ ندر وبعد ارقسية زد باد 
فضلعلی خان جوار فرستاد و کلا رابیغعا برده بودند وعیالعن 
در کوهسارها بسرهی بردنددر انچ ماه نوشتم بهز طرف 
اسباب وضروریاتی کهلازم پود ازطرف بنا درمت قط آوردندو 
وحکم دادم بردند درباغ کارت ملاك فارس ومتصل 
برود بار است خبانها از چوب بجپته هر يك فراخورشان بنا 
کي وخود بطرف رودان جر کت‌نمود؛ چند ایامی‌هم درآنجا 
بودم وازآنجا نوشتمعیالرابیاورند بباغ‌نر کس‌وخودنیزجر کت 
نموده بخیال آمودکی درباغ نکش بویت گرنتم جون‌این 
قاعده ازقدیم در خانواد؛ درو ,شانه ماجاری است که‌درهرجا 
حباکن باشم ارباب‌حاجت ازهرملك هیآ یند ومیمانند تامطلب 


- و ۳ 


روا شده روانه شوند لهذا جمعیت متفرقه ما زباد و له کم 
وازچہارسمت محصور دشمن ازاین‌سبب سکونت درآنجا هم 
مشکل شد ناچار عیال واطفال را بطرف کوهساری که ساکن 
بودند فرستادم وخود درثانی طرف کپئویجرت وبلوكحرکت 
ودفع خصم راجبته حفظ جان مصمم شدم ودوعراده نوپ سر 
انجام نمودم بعداز محرع۱۲۵۷ چون‌خبار زبادتی لشکرخصم 
و حرکت عایخان لاری از سمت فارس بمعاونت فضلعلی خان 
بیکاربکی کرمان متواتر شد مایوس شدم وعرصه بغایت تنك 
شد برادر خود میرزا | والحسن خان باسد سوار فرستادم که 
دشتاب رابنلبه تصرف نماید چون علی محمدخان قبل ازجمیم. 
خوانین در کالمند استقبال کرده بود وییش ازهمگی سپر بی 
شره‌ی برسر گرفته وبمخاصمت برخواسته بودلپذا دشتاب را 
که ملك ودارالحکومه آوبود گرتند ومن نیز بعد از خبرفتح 
از کهنویجرت‌حرکت بطرف اسفندقه كەملكفتحلى‌خانمېنى 
بود نمودم ومشار اليه فرار کرده‌بود من یکدو روزی در بافی 
که قریب بقلعه او بود سکونت و رزیده با ستمالت او از 
هرطرف آدم فرستادم هگر مفید نیفتاد وچون خبر رسد که 


چپار هزار سوار وبیاده بسرداری اسفندیارخان برادر فضلعلی 
خان بجبته انتزاع دشتاب روانه شده اند لپذا جېته دفع او و 
هدد میرزا ابوالحسن خان حر کت کردم و یکشب را در دراه 
کوهی بسربردم واول طلوع فجربا چېل سوار بتعجیل روانه 
شد و حکم دادم که باقی سوار و پیاده و بنه از تعاقب بیایند 
چہار ساعت از طلوع آفتاب گ‌ذشته داخل دربند سید علی 
موسی‌شدم وابن در بند کوهی است قاف محیط بام‌زاده و 
هرقد دروسط آن واقم است ومعبر آن منحصر بدوراه باريك 
بسیارسخت است وهن بیخبر از اينکه اسفند یارخان اطراف 
این کوه را میگ نموده و خود مستعد است که مترددین 
را دست‌گیر نماید من که آزاین مقدمه مطلع شدم کشته شدن 
را بدستگیر شدن ترجیح دادم و با همراهان زدام بکوه چون 
اسفندیار خان و سوارش بالای را که جای اسب تاختن بود 
داشتند وبالارفنن‌مابسیارسخت بودازاین‌شبب تابه بالارسیدن 


ها بمقابله پنج دفعه تاخت وشايك برسرهاکردند ونه‌رالاخان 
عطاءالبی وامام فلی خان قاجار وچاد سواز بکار آزمن کشته 
دند و بمحمد باقر خان برادرم زخم عظیم رسید تا آنکه 


=F > 


پبالاق کوه رسیدههقابل شدیم اکرچه جمعیتآ نپا بسیار بود 
و ما سی دو نفر ما دست از جان شه بجمعیت آنبا آاختيم و 
اسفندبار خان سردار آنها را بشرب گلوله از سب انداختیم 
بقیه اسفندیارخات رابترك گرفته پیش د دادند وچئد اسب 
وادم در قغاقب ازآنبا زده شدتاخودرا بتنکر بزرك خود که 
در دامنه کوه واقع بودرسانیدند هن‌هم بالای‌سر آنباراگرفته 
هستعد نشدتم تابمرور سواره وآانکجی وتویهای می رسیدئل 
چون جمعءیت | نپا چهار هزاربودند لبذا حکم دادم تویها 
را اژبالای کوه مقابل سنکر آنهایستنه وباروت‌خالی,ر کردئد 
وچهارساعت ازهغرب گذشته قریب بتحویل حکم پورش دادم 
وتویپارا سردادند پس‌چند فر ازسواران آنپاکه‌ستمدبودند 
اسفندیار خانرابرداشته‌فرار کردندمایقی خوانین‌وسر کرد کان 
مثل ولی محمدخان سرتیپ ومحمد سلیم‌خان هشیزی وحسن 
خان قریته العربی وسایر باجمیع سپاه کرفتار وخوانین را 3 
کرد نزهمن آوردندومن حمفالهی رابجا ودموهما سامت سواز 
شدم و خوانن راباتغاق خود کر فته روانه‌دشتاب شدم و کف 

باقی نوکر هاوسایر گرفتران را باسامان واسلتة آنپا حمل 


۳ 


ونقل نموده بآسودگی‌روانه شوند روز ذیگر جشن عبدترتیب 
شد مدید ولی خان سرذیب را با سایر خوائیسن در مجلس 
لدم ودلجوئی و نوازش بعیار نودم بس وکرهای خودرا 
بر اخورشان و رنبه بانعام وافی دلخوش کردم و گرفتاران زا 
استمالت ودلجوئینمودم آنباهم تعپد خدمت بصداقت نمودنك 
تعداز چند روز که رفع ا شد وخر فرب على خان 
لاری با لشگر فارس متواآر آمد دفع بالل خان صمصام 
آلدر له قراگوزلو سر تیب را که تیپ و توپ در بزنجان فراز 
داعت قبل ازملحق شدن باعلی خان مصمم شدم و محمد باقر 
خان برآدرم رأ بسب زخمی که داشت با میرزا حسین خان 
برادر زاده خود محمد سلیم خان +شبزی را که با بنجاه تقر 


تفنکجی وسوار در دشتاب مستحفظ مقرر کردم‌وبااین‌جمعیت 


کثی سیر نوع دح ر کت بسمت بز نجان‌نمو دو بعدازوصولبمحوطة 


قلعه مذکور خوانیں گرفتار وبا دسته های آنا هريك بفاصله 
در کوهار حابجا مقر کردم وحکم دادم که هيحيك از مکان 
خود حرکت واقدام بجنات نکنند تاحکم‌هن نشود- چه 


= 


اهید دوستی نو زدده‌نان کهن 

چنان بود که طلب کر دن گل از گلخجن 
وخودم با نوکر خود مقابل قلعه پیاده شدیم و سوار و 
تفنگجی را سه قسمت‌نموده ازسه سمت قاعه حکم بیش د فتن 


دادم ) ازطر ى عبدالاخان نیز یپ سوار وسرباز تو بخانه‌مستمد 
مقابل [" اى و جنك شرا وع شد خر ی !سیار صعب چون بناحق 


در تلف 7 ردن ٥ن‏ 0 ا یدادح بارء ی کرد ومن‌بارجردشليك 
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و یکدفعه ازسه‌جانب 
نوک رها پورش آوردند و توخانه و فوج سواز عبدافه 
ا“ ۱ ۰ ۰ Ra‏ - 2 

خان پشت دادندچند نفرسر باز رفنارو باقی در قلعه محصور 


شدند روز دیگر عبدالله خان کاغذی نوات باين هضمون که 


من با شما جنك نميڪنم و تمد میکنم 5 که رفع غائله 
هابین بشود ار کان ساطنت را نوعی بکنم؟ که طرفین مطمئن و 
اجه شوید بالحاصل روز دیگر یر بیاك فارغانی‌از 
طرف علی‌خان لاری وارد » کلام اله شریفن را که علی خان 
در خانمه اش بدستخط خود ببایرن_ مضمون نوشته و هپر 
کرده بود که چور ن درزمانی که پدرم از ملك و خانه فراری 


= - 


و با عیال وعشایر متواری شد و پناه باین خاندان آوردند و 
۾ سال خرج و برج و مجموع را باعزت و احترام تام 
هتکفل شدند و برادرم نصبر خان‌و من در خانه شما با به 

عرصه وجود گذاردیم و خانه‌زاد ونمك پرورده شما هستیم و 
همیشه مترصد بودیم اسبابی مسبب الاسباب فراهم بیاوردکه 
بازائ آنیمه احسان‌ها خدمتی ازما بشود و حال وقت‌فرصت 
است و من از شما توقع ی تنم که رو ندز هشن آموده 
شوید تا من در تدارك رفع غائله بر آمده دفع تمت از شما 
بکنم و فرمان تفویض ند ی ڪرمان را کمافی السابق‌به 
فاصله در ماه ب‌ما برسانم و شاعد و حاکم مابن من و شما 
خداوندتعالی است و کلام او والسلام و نویدهای زبانی ازفول 
هحمدعبی بيات چندان تکرار رفت که من صدق قسول اورا 
یقین نم‌ودم ہس روز دیگر جواب علی خان را حواله بمبرزا 
احمد نمودم و باتفاق محمد على بيك روانه‌دشتاب‌کردم 
که مبرزا حسین خان برادرزاده ام را برداشته بروند نزدعلی 
برجم سبب وقوع این حادنه زا کما هو حقه باو حالی‌نموده 
و استمزاجی از خنالات افعال آ نپا حاصل نمایشد و مراجمت 


ار 


کنند و خود با عبااالله بند و بست نموده با حمعیت بطرف 


هشير حرکت کردم اما بعد از وضول سیدحسین خان ومبرا 
آحمد باردوی علی‌خان‌وطی گفتگو و بند وبست های‌درخلوت 
با او علی| لصباح ڌر اردوی او شیور کوچ ميزنند زمبرزااحمد 
ازعلی خان جوبا می‌شودکه شبیور بی‌وقت بحه‌جبت کشیدند 
جواب گفتة بود هٽ کوچ‌کردن برسیده بود بکدام رس 
کفته بود بدشتاب مبرزا احمّدگفته بود در دشتاب محمد باقر 
خان وحمعیتی مضوط هستند و با استعداد و شما که بروید 
بدون جنك تا جان دارند بشما راه نخواهند داد و تا جمعی 
کر از طرفین گشته نشوند آنوقت هم تافتح و نکست 
نصیب کدام باشدکاری نخواهد شد ,س اژقول وقرارداد شما 
و آطمینان آقا خان چه باقی میماند جواب گفته بود در این 
باب من چاره‌ندارم احمد بيك یوزباشی مختاراست مبرزااحمف 
از اطوار و گفتگوی علی خان استنباط غدر کرده بود چون 
جمعیت علی خان شش‌هزار نفر پیاده و سوار وشش‌عراده‌توپ 
و جمعیت احمد بيك نیز از پیاده و چريك شش هزار بودند 


لپذا میرزا احمد على خان خاط رجمع‌رخصت هراجم میگرد 
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وغلی خان محمد علی‌فازغانی را با هزار تفنگجی همراههیکند 
که بیاید دشتاب را خالی نموده همگی یایند دز مشیر اسا کن 
بشوا نگ وبعد از ورود بدشتاب چون زخم محمد باقر خان اورا 
ازیا انداخته بود ېن دشتاب را تخلیه نموده و روانه می‌شوئد 
و اردوی i‏ بلافاصلهوازد دشتاب گشنه بوده روزبعد محمد 
باقر خان و سایرین در مشیز وارد شدند و من متغیر شدم‌که 
چرا دشتاب را خالی کردید میرزا احمد جواب داد که سبب 
اینکه بقان کردم علی‌خان بغدر وفریب شمارا مشغول نموه و 
دشثاب را با آن جمعیت بذلبه عى گرفتند زبرا که دسترسی 
نمدد شما نبود با وجود آن قول و عهد على خان در خاتمه 
کارم ال خرف عرزا احمه را حمل بخیالات واهی کردم و 
روز دیگر عصری زلفعلی سلطان که در اوقات محاصره بم‌يك 
بای اوزا گلولة توب ناقص کرد بود ذرراه دوسوار را گرفته 
با کاغن های آنها آورد بعد از هطالعه هعلوم شدکه احمدبيك 
و علی خان بفضل على خان نوشته اندکه ما آقا خان و کسان 


اورا در نبابت اظطنینان در عشیز بوا ب کردیم وشما وعبداله 
خان و سردارهای قندهاز را از سه طرف بنهابت"عجیل خود 


وت 


را برسانید که ما فردا در دو فرسنکی مشیز اردو خواهيم 
کرد و يك‌نفر از اینها را اگر پرنده شوند نمی‌گذاريم از این 
طرف فرارکنند و جملگی از اقال پاداهی‌دستکیرهستدد 
بعد ازمطالعه حیرت برمن غلبه کرد از هردی ومردمیو اعتقاد 
علی خان پس کفتم الحکم لل پس چاپارها را اطلاق نمووم و 
۰ شب پس از صرف غذا حکہ کوچ دادم وبعزم مقابلهوشبیخون 
زدن بباردوی علی خان سوارشدم مگر برادران وءیرزاهادی 
خان صلاح ندادند و گفتندحال که قضیه‌برعکس شد بایدرفت 
و بم را گرفت ونشست‌تا ينيم خداچه عقدرهیکند پس‌فسخج 
عزيمت را نموده بطرف قرية المرب روانه شدیم روز دیگر 
بوقت ظبر وارد قرية المرب شدیم که بیست و چپار فرسنك 
بود و يك‌روز در آنجا توقف نموده از آنجا منزل بمنزل به 
طرف بم جر کت کردیم تا بدو فرسنگی ۳ و از آنجا میرزا - 
آپوالحسن خان را با پنجاه سوار فرستادیم قلعف بم راگرفت و 


روز دیکر سوار شده وارد بم‌شدیم وارك بم با توپ‌های‌متعدد 


نت تشگ عرب و عجم مضبوط بود بيست و دوروزدربم 
هاندیم و چند دفعه پورش بارك بردم کاری از پیش نرفت تا 


وت 


اینکه خبر محقق رسید کۀ چپار اردو باهم و بيست و چپار 
هزار کس میباشند و امروز بدوفرسنگی منزل خواهشد نمو 
چون مصلحت بمقابله شدن ندیدیم از آنجا بطرف نرماشیر 
جرکت کردم و قاعۀ ریکانرا که معظم قلاع نرماشیر است 
هنظور نمودم پس از ورود چون قلعه مملو از تفنگجیان کار 
بود راه بما ندادند پس در خارج قلعه پیاده شدم و وسط ظپر 
حکم دادم قلعه را بیورش گزفتند و شقن فر از آدمپای من 
کشته وزخمی شدند و بعد ازفتح روانه قلعه شدیم و از نجا 
پرادرم محمد باقرخان را فرستادم نزد آزاد خان باوج که 
او با تفنگجی او بجبت حفظ جان بمدد بیاورد چهارده روز 
فاصله لشگر خصم وارد شد علی الصباح حکم دادم بنه و بار 
روانه شود و خود با سوار بعزم مقابله با خصم حرکت کردیم 
چون جنگل بود و میدان جنك نبود خوانین گنتند که بايد 
عقب بنه بآرامی رفت ارنبا همه ی آیند هرجا که میدان تاخت 
و تاز بنظر آمد برمیگردیم و جنك میکنیم من هم بقولآنها 
عمل نموده بقدر نیم‌فرسناك از قامه دورشديم از حرکت ما 
خصم جری شده سرعت در عاقب نموده بقدر تیررس نزديك 
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شدند من برکشتم و تفنگی بطرف ا انداختم وحکم دادم 
که برکردید وبزنیدکه بیکدفغه سوار ما و میرزا ابواخین 
خان دست از حلو برداشتند و فرار کردند اسبهای يدك مرا 
و بردند از قضا ابب‌سواری من‌هم کلوله خورد با من زباد 
از هفت کش باقی‌نماند مجمد جعفر خان برادرزاده و میرزا 
هادي خان خراسانی و محمد دحیم مهردار و میرزا احمدو 
میرزا حسین پیشخدمت و نجفیلی بيك وملك محمدييك بیدا 
است که هفت تن با ۲6 هزار سواره و بیادهچه می کینند مگر 
حفظ الپی,و جال اینکه کلوله توپ مثل باران یبارید .و از 
حپ‌وراست چبارعلم سپاه خصم درحلوعا بودند "باری بعریق 
جنك و گریز حرکت «زبوجی کردیم تا عصر به تل بلئیدی 
رسیدیم که در آنجا میرزا ابوالحسن خان و سار سواران 
قرار گرفته بودند و از ] تجااسب خودمرا ءوض نمودم وروانه 
شدیم و از نوادر اتفاقات‌دربن جنك و گریز دوالاغ که دست 


های آنبا رابطناب بهم‌پسته بودند مقایل آغدند و دستهای اجب 


مجمد رحیم بطناب بند شد و نحفقلی بيك تاخته اده شد و 


طناب را بریده و سوار مد که در این بین کلولة ببدبة باروت 


= 


کسیه بکمراوخورده ورختهاي او آتش‌گرفت وبدنش سوخت 
و مچموع بدن آن ببچارء مچروح شد وازاسب نیفتاد وسالم 
ماند بالحمله بیقت غروب بدهنه رسیدیم و لشگر خصم 
فتوانست تعاقب‌کند ,فاصله ياك فرسنك ماندند ما هم در آنجا 
بیاده شده ونماز خواندرم ذا صرف شد و آسبپا جو خوردند 
و سوار شدیم چون شب  «‏ و ابر و بارش و دره‌هاي سخت 
درراه بود از این سیب جمعیت ما از یکدپگر چدا ماندند و 
نصف از راهی و تتمه از راحي روانه شدند و روک در 
«امنه قله باحي بپم‌ملحق شدیم ومنزل به‌ازل ماازجاوو | نبا 
از تعاقب می آمدزد من باخود :سور کردم هال وحال رادیدم 
باینطر ةا ع.رضایع کردن جاصلی ندارد برفرض‌اینکه ده‌سال 
باینماوزها دزوخورد بکنیم بس‌عزم‌خود را حزم کردم که از 
قنك شمیل روانه بندر عباس شوم از آنجا بجهاز سوار شده 
روانه هندوستان یاعربستان بشویم پس بان همت روز دیک 
داخل تنكاشمیل شدیم Fe‏ خصماینطرف تنك‌ماندفاصله 
كبك البته ششی فرس: ك بود غرض آهدیم تا فریب‌بهآنتها تنك 
سوار هائی که در جاو بودند بر کشته گفتند فشک ها با 
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تدارك تمام دراینجا اخلو هستند بجهته محافظت هلك مییناب 
وبند عبای‌س بد لالت ونوید انعام‌هرچه سعی کردیم‌راه‌ندادند 
ناچار برگشتيم ودروسط تنك کنارآبی پیاده شدیم سیورسات. 
م اصلانداشتيم ودرآن کوهسار هم بجز کوه در گت 
آبادی متصور نبود كفتم الک له الواحد القہار نيم ساعت 
بغروب باقی بود در این بین از تفضلات الہی شخ ص درویش 
نوری نام پیدا شد وکفت هرچه ضرورت است مشخص کنید 
نامن بیاورم پس‌هیرزا ا<مدسياهه یورسات راباو دادو رفت 
وبفاصله دوساعت مراجعت نمود و بقدر ضرورت بار کرده با 
چند سر کوسفندآورد و چند روزی که ابشخور در آن نگنا 
بودبررسییل استمر ارددویشمذ کورسورسات رامیرسانیدروزسيم 
بعداژ ظهر برادرهایءن ودو نفر از نوکر های ععتبر آمدند 
هن پرسیدم مطلبی دارید میرزا ابوالحسن خان پیشتر آمده 
گفت مقصود ما همکی این است که یا حکم بدهید تنك را 
بشکنیم وبیرون برویم بامرخص کن باین کوهارمتفرق شده 
هر کس بطرفی برود من جواب‌کنتم که اکر بکویم تنك را 
بشکنید جمعی کشته خواهند شد و اگر بگویم در کوهسار 


رت 


متفرق شوند همه هلاك خواهندشد صبر کنید از جانب خدا 
فرج خواهد شد ابوالحسن خان گفت دیگر فرج بجپته ما از 
این تنگنا محال امت و هر گز نخواهد شد هن بشوخی گفتم 
اگر فرجی شود چه خواهی داد گنت صد هزار تومان هیدهم 
گفتم غاط گفتی ازکجا میدهی گفت مقابل روی تو بلشگری 
که بنجاه هزار باشد خود را میزنم کفتم این هم غاط است 
کشته خوای شد گفت اقرار ھی نم که بغمیری گفتم 
این هم غلط است بیغمیر جد ما بود لکن هن دیشب در خواب 
دیدم که پس فردا یکساعت و نیم بغروب مانده دو سواز 
از این طرف خواهند آمد بانو شتجات چند و همانساعت که 


آنها رسیدند ماسوار خواهیم شف پس آنها رفتند بمکان خود 


س 


ودو روزبعد سر ساعت میرزابوالحسن خان مکمل وجلواسب 


بدستشآ مد نزد من گنتم ابوالحسن خان‌گویا سروعده آمدة 
بس بعای بيك تفنك دار گفتم ,رو ازین تل بالا به بین 


کی مت آید پس چند دقیة» فاصله رسیدند و نوشتجات را 
دادند و من حکم کردم بنه بار و اسیپا را حاضر کردند و 
سوارشدیم اگرچه خوانین کرمان وسایربالاتفاق نوشته بودند 


و 9 
که ما همحی یدل کمرخدمت دده 2 وهرچه زودتر المته 


1 کنید که‌ماخود اردویفتاعلی خان على خان رام 
یزد تتگر هَن م اعتماذنک ردم E‏ ان 
وانضمم تشه +احلدی ظاظر تک ردم و از تناکا شم بل که سواز 
مهفت روزه‌بزراد رسید.م و در" خا چنداروزی توقف 
تفوده رقع خستالی استها ده بطر ف راور خر کت کردم و 
جد د واز جنه !الع عانیترضا خان راوری فرشتادع که 
وشن نکنتد مُشارالیه ملاحسن نام وکیل خود را غ2,حوت 


> 


اد ده در دوبان زل 


الم ها من فرستادهدرخوانت کر ده بوڈ 

ج 

بکنم مق خب العهنای او بتکوینان تزول نمودم چوّن اماز 

توخانة باستعاد تمام از داز ابخاافه حوعه مدد فطاعلی خان 

حز گنء به پزدرسیدهوعلی‌زضا خان هم هل سایر رخوانین‌هتوحش 

ی ای 

ود لها سه‌هزار کج که جت حفاظت راور معين کرده 

ود "فر ستاد بكو ان وبنوکرهای هن ملحق شد د ونوشت‌بهن 

AS‏ و۳ ب سب 
لاه رور دير ده هزار تلج موجود و چنین و چان 

خدعت فیکنم و برسبیل استمرار همه زوزه چپارصدو باندد 


تشنکیجی او بگوبنان تنوکر های هن .لح می شدند میرزا 


9 حت 


ابوااحسن خان وبعضی از نوکر های هعتبر من بخیالات واهی 
متوهم شده مگرروا نمود نمودنت که علی‌رضاخان با خدعه و 
وغدرمتخوآهددست آنداز بشما بکند ودرنزداه‌نای‌دولت E‏ 
اشاش واعتبار اوبتود وچندان ازین مقوله اظپار کردندکه 
هن تاچار حکم بکوچیدن دادم و تفنگجیان علی دضاخان را 
بحال خود گذاعته روانه شدیم وووزدیگر عصرداهنه کار 
که هتل بخاك یزد بود رسیدی, که‌نا گاه‌بتاخت وفرراد کنان‌ملا 
حنین و کیل علی‌رضا خان‌رسید و گریبان خودرا دزبدو گفت 
بحه تسیب خر کت کردیت هن پیش نفس خود شرمنده‌شدهام و 
به برآدر ھا و حسم توکر هاگفتم اگر بلای گرفتاری یاکشته 
شدن ثازل باشد جبت من آست وعن‌لامحاله مراجعت می کنم 
هريك میل دارید بامن بيائید وهر کس مایل نباشد و از جان 
خود بترزسد بر کا می‌خواهد برود نس هن مراجعت نمودم 
وهمکی 0 هن موافقت 9 دند مگر برادرم میرررا ابوالحسن 
خان وچند نفری کهاعتماد با نهاداشتم رفتند گنت بخدا سپرده 
باشد وبن وکر هاگفتم اینها ده روز دیگر بعضی زخمیو کرفتار 
با ابوالحسن خان خجل و شرمسار مراجعت خواهند کرد 


۲ج مت 


بعد از ورود بکوبنان یکشب توقف و روز دیگر بخواهش 
على رضاخان حر کت ودر باغ محدنی مبرزا شفیع خان والد 
مشار اليه که قریب بقلمه راور است نزول نمودیم وچندروزۍ 
در آنجا متوقف وبکمال فراغت آسودیم وعلیرضا خان ازلوازم 
خدمت گذار ی دقیقه نامرعی نگذاشت و از امورات اتفاقیه 
روژ دهم میرزا ابوالحسن خان باچپار نفر از همراهان وارد 
شدند مابقی زخمیو گر فتار سپاه پاد شاهۍ شده‌بودند باالجمله 
چون عزیمت خراسان در همکن خاطر هتکن بود در چند 
ایامی که درراور ماندم على رضاخان را بنصایج داپذیرآسوده 
خاطر نمودم و نوکر ها را از قصدخود مخبر ودر همراهی با 
من و مرأجمت باوطان مختار کردم وروزدیگر ازآ نجاحر کت 
نموده قريب بەلوت منزل ساخته شب اکثراز همراهان بیخبر 
بر گشتند وصبح بامید البی سوارشده بلوت‌زدیم واسمعیل‌خان 
طبسی با چند سوار بلد جاو و بجهسته بی آبی لوت بتعجیل 
روان شدیم مع‌هذا چندان صدمه تشنگی باسب و آدم وارد 
آمد کهبسنی حیوانات از تاتو وبازو توله شکاری سقط شدند 


تاعصر که ازاوت گذشتيم و راویه های آب که از نای بندان 


مت ۳ و ات 


جلو ما فرستاده بودند رسید بودند اشهد با ال آب حیات بود 
که موجب حیات مردمان ودواب شدو الحمد خداوند را که 


آدم آذیت ندید چه نادر شاه را خوانین طبس ازین راه بردند 
ودوئلت لشگری آوچه غرق شدند وچه ازتشنگی مارك شدند 
والحمد 1 سالم رفتیم و مغرب واردنا بندان شدیم جتن آب 


وهوای بسیار خوب داشت دوسه روزی توقف‌نمودیم واز آنجا 
حرکت‌بطرف قائن رامصمم شده‌میرزا هادی خان‌رافرستادیم 
نزد آفبراسد اله‌خان بخته اطلاع او وخودمنزل بمنزلبفراغت 
میرفتیم تايك منزای قائن برزا هادی خان»راجعت وعذرامبررا 
باین طریق خواست که میکوید آصف الدوله با من دشمن و 
سرخرابی هرا دارد چنانحه جماعت‌تخعی رابمخالفتهنهحرد 
شده والان ماب ها کار بمجادله کشیده است وا کرشما بیاگید 
در قائن بہمین بهانه مرا پیش پادشاه بدنام وتمام میکند ناچار 
عذر آورا پسندیدم و راه گردانیدم و بطرف سر بیشه حرکت 
کردم ودرا نجا عمه امیر اشد اه خان خواه نخواه مارا بازده 
روز نگاهداشت و از لوازم ضیافت و حرمت بپیجوجه رو 
فرو نگذاشت منم چنانچه بايست توقیر او و پسران او را 
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منظوروازآ نجا حرگت سمت‌قندها را که ازهرطرف مریدهای 
هرمملکت بمن نزدیکتر باشند مصمم وروانه شد‌منزل مزل 
درکمال آسودگی رفتم 7ا به‌لاش که جوین اول خاك افغانتان 
است نزديك واز دومنزلی شواری جهن اطلاع نزدشاه پسند 
خان که مالك ملك بود فرستادم و در يك منزلی جواب از 
طرف اورسید وتاکید زیاد درقبول خواهش او که توقف کنم 
در چپار فزسنگی تادر آنجا ملاقات بشود وروانه شوم اک 
چه از این کیفیت اکثر از مراهان بخیالهای دور و دراز 
افتادند ودر حقیقت جا «م.داشت چه بسی احتمالها در نتیجه 
آن متصور میشد ولکن من مستهظر بت وگل وو کیل‌خودبودم 
وبی دغدغه در تسایم بحکم قضا و قدر هی آسودم فکنی با 
وکیلا و کفی باله‌شپیدا علی‌الصباح که ازیکه‌نزلی‌سوار شدیم 
میل بمیل فرسنك بفرسنك‌یابار میوه‌جات وها کولاتهتعارفانه 
چنانکه زیبای میزبانی اوبود میرسید تابه چپار فرسذگی بر 
آ تجا مکانی‌بحد خود عالی وخروارهامیودجات ازقییل‌خربزهو 
خیار وهندوانه وغ انبار بس پیاده شدیمو گرا زر رود کل 


سادگی جبه پشمینه خود رنك در برونیم تاج درویشی بارشته 


مکی من قرار کرذ یم و نوکر ها در اطراف مکان 


SAE‏ تر فاصله شاه پسند خان بااولاد واحفاق 
و اجانب واقارب با تجولی که همم E‏ او برد وارد بادابهای 
گزیده واحتراعهای بندیده ملاقات و بعد از صرف شیرینی و 
میوة وچای سوارو تفر یک ان تادامنهحصار استوارخداآفرین 
لاش رسيدیم خواستیم بیاده وم مانع و تکلیف, رفتن 
بالای قلعه و تزول کردن بخانه خودرا نموده‌پس تا رفتم 
بالای ارك پیاده شدریم وظپور این حکایت موجب بروز کمال 
محبت ومودت آوشد چه کامران‌شاء راکه ولی نعمت اوبود با 
چار نفر آدم راه نداد وفرزند خودرا بدستور پس اینمرحله 
تقلیب مقر ى القلوت ات بعد از دوازده روز که بنف مارا 
نکاهد, است و از وظایف ضیافت دقیقه نامرئی نگذاشت رضا 
بحر کت ءا داد وخود تا جوین متابعت نمودآنحه شایسته او و 


تعمل آمن و عبدالقادر خان 


منسوب خودرا باچند سوارهمراء نهوده ماروانه واومراجعت 


انان من بودراز تمارفات رس 


ی 


کرد پس هنزل بمنؤل آمدیم تابه گرشك وازا نجاسواریجہت 


اطلاع شاههزاده محمد تیمور حاکم و میحر رالاس صاحب 


9 


کاکتر فندهار فرستاديم ودرچپار رک قندهار از خوانن 
واکابر جمعی کر استقبال نمودند وبعزت درروز هفدهم شر 
خی قعدالح رامس ۱۲٣۸4:‏ واردقندهارو بخانه که بجهته نزول‌مامعینی 

شده بود بیاده و کلانتر را پماندار ماکردند وبعد ازسەروز 
خرج ههمانی مارا خشکه از قرارروزی صدرو بيه مقرر کردند 
ویس ازدیدو بازدید هاشرح‌احوال مارآشاهزاده وراللس‌صاحب 
خود نوشته وبمن هم القاء کر دند نوشتم بلارد مکلائن صاب 

وشاه شجاع و واب در کمال مپربانی رسدوه‌قرر # که 

بمٹاوتت آنا هرات را گرفته ساکن شوم مکر تقدیر مخالف 

تدیبرآمد و حکایت بلوای کابل متواثر شد و خلل فاحش در 

احوال صاحبان E)‏ ظاهر شد و رفته رفته قضیه بلوا در 
قندهار نشر وخوانن وسردار های قندهار یاغی شدند وملك 

بر هم خورد و افاغنه شبری بی اعتبار و اکثری را اخراج بلد 
نمودند و درواژه ها خاک ریز شد و راه ها از تردد مترددین 


قسسدود مازد ومکرر جنكها واقع شد رهن درههه جنك ها 


بودم وبعد امکان معاونت خاق له را مواظبت هی نمودم چون 


تفصیلش دردفاترانکربز به ثبت است همی‌قدراحمالاا کتفار قت 


و 


ولی ازفضل اہی مریدهای‌ماازطرف‌پیشاور و کابل وبلخ و بخارا 
وبدخشان وسند بارجود سد طرق سالم بق:دهار رسیدند چون 
هدت محاعر ممتدشد ررزی‌شاهزاده صندر جنات ومحمد عهر 
خان سردار باسایر سرداران وخوانین باغی‌کاغذی هیور بمن 
نوشتند بایمان هو که اک یرون هدی و بسا ماصق 
شدی فبماالمطلوب و الا هر وقت دست بيابیم اول توو کسان 
ور رآقدل میکنیم بعذانگریزان رابالجمله رمد که خبر کشته 
شدن شاه شجاع یاو ساحار انکر یز مصمم تنخلیه نمودن 
قتدهار شدند وقورخانه زیادی خودرا اتش دادند و شازاده 
صفدر حك را طبیده بحکو مت‌نشاندند وازشهر برونآمدنذ 
من هم باتفاق صاحبان کوچ کردم‌وچند روز بجمته بندوبست 
کار صغدرحنك دربرون شهرماندند تاروزی گریم‌خان ی 
خدعت شاهزاده آمده مذکور ساخت که سردار ها افوس 
میخورند که آقا خان رفت اگرهانده بودسزای اورا میدادیم 
ایرن _ کیفیت موجب فسخ عزیمت من شدو بجر آل‌نات‌صاحب 
و هیجز رالنسن گفتم من بقند هار مراجعت هیکنم هرچه 
میالقه کردند قبال تک دم پس روز دیگر آنها بطرف کابل 
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حر کت وهن بقندهار مراجعت نمودم ودرخانه مپردل خان که 
در وسطخانه افغانها است منزل کردم والجمد حافظحقیقی را 
که چندات محبت مرادر دل شاء‌زاده و سردار ها جا داد 
که شب وروز ساع-تی آرامي نمید.ادند چون اوضاع آنبا را 
ورای وضع ملك داری دیدم مصلحت در سکونت خود ندیدم 
و چون شاه‌زاده و سایر از زری«جبت مانع. از حرکتم 
بودند لپذا سردار ابوالعسن برادر خودرا درقندهار گذاشتم 
و بملاحظه پاس رعایای فقبر کاغذی بکپن دل خان نوش که 
بزودی روانه قندهار شود تا رعیت آسوده گر دحوخودح کت 
نمودم صفدر جنك اظپار کرد که صالو خان اچك زائی باغی 
است وسرراه رادارد دو روز تامل کن تا تدارك سوار نموده 
بمدد همراه نمائیم قبول نکردم وروانه شدم اکر چه شارالیه 
باسه هزار کس سرراه و کدار ها را بسته بود لکن بی دغدغه 
رفتم وبمجرد ملاقات لوازم آ دمیت را بجاآورد و مارا بخانه 
خود برد و دو ررز ضیافت نمود روز سبیم روانه شدم تا وارد 
شالکوت که ملك نضبر خان‌کارتی است و از آنجا سواری 
بجبته اطلاع نزد نصبر خان فرستادم او هم نایب محمد حسن 
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خان وا کابر ملك خودرا باستقمال فرستاد و مارا باحترام تمام 
وارد کردنب ورسم ضیافت را کماکان بجاآوردندو از آنجا از 
راة میلو روانه سندشدم ومرحوم نصبرخان, لواماعزانموا کرام 
رابجاآوودودر<نب قعه خود خانېای جد که کفایت من ون وکر 
های راتک و منزل داد بعد از ضیافت ها روزی ند روپیه 
جبته مخارج آدمپای من مقرر کرد و در آن اوقات حنزال 
سر چالبسی پبنر صاحب و ارطرام صاحب در سند بودند و 
مقصودشان این بود کا میرنصیں خجان‌کراچی را,وا گذارد بانها 
ومیر صاحب‌هوصوف تمکین‌نییکرد ومبرعلیمرادخان خر پوری 
باحنرال موصوف موافقت اموده ورفته رفته غایل؛ طولانی شد 
من از زهگنر خير خواهی اصرار سیار بمبر ها نمود) که 
مصلحت شما این است که کراچی را واگذازید و آسوده 
شوید که عاروه ازآنجه مدا خل سالیانه کراچی‌است ازدولت 


انکریز بشما عاید خواهد شنم قبول‌نکردند تا نکه‌لشگر 


خود را جمع نموده و سرا پرده خارج حیدر | باد زداد من 


سوار شده رفتم در اردوی میر موصوف واولا | نجه لوازم 


نصیعت و خیر خواهی بود در ممانعت از جنك و واگذاردن 


کراچی ور مفید نیفتاد آخر الدواء جواب دادکه فردا 
شمشیر تابور را خواهی دید کفتم پس حال که چنین است 
موافق قانون اسلام نیست کۀم نونو کرهای‌من‌مدد نکنیم لکن 
چون لباس نو کرها ملبوس ابران است شاید بلوچ های اشگر 
شما نشناسند و خللی واقع شود دس چند دست اباس ستدی 
بدهید که نوکر های من بپوشند و با شما بجنك بیایند قبول 
EERE‏ شما ههمان من هستید هرگز چنین تکلیفی را 
رضا نمیدهم پس هن برخواسته مراجعت کردم وچون قرار. 
داده بودند که شبانه بیخبردر چهاونی‌شبیخون بزنندواوطرام 
صاحب و کسانیکه درچپاونی بودندقتلکنند من ه‌رضای 
الهی شبانه فرنستادم واورا اطلاع دادم‌وشب چہاونی راتخلیه 
نموده وبحهازات سوار شدند و بلامت ماندند پس‌روز دیگر 
که اردوی آنبا بجهنه مقابلهباافواج‌انکربزی حرکت کرذند 
هنهم ازحیدر | باد روانه حر که شدم ,عدازشکت و گرفتاری 
هیر های سند و تصرف نمودن حیدر آباد و *ورش خوان 
بلوچیه وفاد مير شیر محمدخان چون صاحبان انکریز مرا 


خیرخواه لاله میدانستندوبمناسبت مسلمانی از من‌خواهش 
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کردنه که‌چند نفرادمان‌بدلالت میرشیر خان وسایر خوانان 
بلوچیه بفرستم که بی غایله اطهسینان حاصل نمایندمن هم 
بخواهش ایشان عمل نمودم مگر نصایحم به بعضی اثر کرد 
وبا کثری‌فید نیفتاد بلکه میرشیرخان فرستاده مرا کشت و با 
یپ وتوپ بعزم مقابله بالشکر انگر یز حرکت‌وجنرال صاحب 
نیز‌صمم شد محمد باقرخان برادر مرانیز باخود برد و چون 
بخواهش صاحب موصوف حفاظت از جرگه تا کراجی بدل 
آسائی و آراءش رعیت‌وسکنه وامنیت طرق حول بنو كرهاي 
من بود ومن آنپارادراشگر نبته و کراچی ومایینمقررکرده 
بودم لذا خود بابیست سوار درج ر که ءنزل داشته‌وقرب‌هزار 
نفر مرد وزن ازجماعت مریدان هرملك درج ر گه‌بودند وهن 
مشغول کار آنبا بودم ودر حرکت میرشیر محمد خان جمیع 
بلوچان سندهه وتوابع بءدد ومتابمت آوحر کت کر دند ضی باو 
ملحق شدند وبعضی نرسیدند باالجمله شیر محمد خان نوملی 
باچپار هزار کس ومحمدخان خشك بادوهزارکس در یکشب 
شیرهحمد خان بجر که برسر ماشبیخون آورد ومحمدخان‌در 
للکر نهته برسر آدمپای هن ودرانجا ده‌نفر آدمپای من کشته 
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کشتند و در جرک هفت نفر از آدمهای هن و هفتاد نفر از 
عریدهای من کته ور هئ شدند و من باچند سواز 0 
خالق شوار شده چتدان که موش بودم در خحنات کوش 
کردم تااست من‌درتاخت دورش سر افتاد وبه‌یشت بررو عفن 
غلطیاد وچہار ذندانمن شکست‌ومن مدهوش بودم بهیته‌السف 
هرابر داشته ازان عبلکه یرون برده بودنذ وذران غارت 
مطابق بیست وسه لك از صندوقخانه من وازادمهای من يخا 
رفت وههینقدرها از مریدان هر مالا و سکنة جر که ثارت 
نمودلد وجون غیر شیر هخمد خان شکست خورده فرار کرده 
بود شبر هح مد خان هم جر رد نه را بمستحفظین و تیان 
هعتمد تخود سړرده وخود بااسباب واموال منپوبه رفته بود هن 
هشب آنروز راوارد چاونی شدم و چند روز تذارك ترتیب 
سامات دادم تاجترال صاحب مراجعت نمودو من برادرژادء 
خود محهدجعفر خان راباءبرزا احمد وچند نفر نو کرفرستادم 
بج رکه تابقیه حمَاعت وزخمی‌هارا بیاورندو آ تبارفتتدو جز گه 


را ازتصرف بلوچان‌انتزاع نموده وجماعت وزخه‌ی هاراآوردزد 


بجهاونی خیتر | باد و بمعالجه مشفول شدند و جنرال صاحب 


سیاهه‌اهوال عارت شده مر اخوا. ند كداز ز بلوچان مطالبه نمایند 
> مصاید ت چنان دردند کهآنجه ازما غارت شده به باوجان 
پیشفند 1 ا 1 وملك ار ارام‌شود ودرءوض ازسر کار کمپانی 
جما بدهتد و بعد از چندی بلوچان اطمینان باه بالتمام بسلام 
حتافتد بما حواب فد ا که سر کار قبول نکرد که عوض مال 
هنهوبه شما را بدهد و گفته ات که جرا خودشان محانظت 
تگردند من کف که برادر من سردار محمد باقرخان راباکلیه 


ایحنات شیر محمد خان | مد 


سوارعن a‏ شما هم اه شم 
بود وی از ر «ی هن بحکم شما در لک را هته بحفظ 
طرق ر بودند ومن خود با بيست پیش‌خدمت و عملجات 
حر جر که بوذیم که بیخیر این هقدمه انفاق افتاد من تحوو زا 
حواب چار هزارکس را میدادهت وابی‌کد مقرون 
در تذار 4 فراهم 


اوردن اوتاع خود بودم در این بین فقیر »خمد نم بمفهلی 


خدآدند من هم تاچار د توت ه‌ودم و درئانی 
تایب م<هد علی خان بلوج وارد و نوشته جات چندحپته سر 
چارلبس اقب ور نرومن از طرف محمد على خان 


آوزد «ضمون اینکه ملك سندهه و بلوچستان بتصرف سر کار 
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انگر یز بپادر است من هم خود را وملك خود را از سر کار و 
وابسته به‌سرکار میدانم مگر ازین سبب دين محمدخان ومپر 
احمد خار_ وسالار ماوك وسایر خوانین بلوچیه و اکثری 
در نفاق با هن اتفاق کرده مخالفت هیکنند هر کا یکی از 
برادر های شما بباید من قلعه بمفهل را باو می سیارم و خود 
کر بسته خدمت میکنم من‌هم لصور کردم که بمفهل اگرچه 
درحقیقت سرحد ایزان اشت‌لکن همیشه بتصرف محرآب‌خان. 
بلوچ پدر محمد علی خان بوده بعد ازو تعاق بپسرش گرفته 
است واوهمگاهی خدمت بایرانی تفتکتد اک درزمانی که 
من‌در کرمان بودم سردارا والحسن خان برادر خود را ب‌ته 
تدخیر آن لك مامور کرده بودم چنانجه ایمائی رفته 
امنای وال مال نداند واورا قبل ازاحاطه و تسار 
طلییدم حال با وجود تمنای محمد علی خان و اطلاع کونر 
وا اکر بفرستم وملك‌را بکترم ضرع ندارد بلکه یحتمل 
اسباب | لنیام مابین بشود پس در ماه ربیسع الاول سنه :۱۳۳ 


سردار مهد باقر خان برادر خود را با تدارك تمام روانه 


نمودم و بعداز ورود محمد باقر خان به‌محوطه بمفمل وءلاقات. . 


وت 


بامحمدعلی خان وظاهرشدن مخااغت مشارالیه باظمار تمنای 
اینکه اول خوانین مخالفین مرا بافامه جات آنبا گرفته بمن 
بسپار ند بعدمن‌قاعه بمفبل رابه شما تسلیم می‌نمایم‌آزاین سبب 


از بمفبل مراجعت وسلار ملوك رمیرا حمدخان متابعت اختیار 


کرده مبر احمد خان پیپ‌را که هسکن اوبود تخلیه و تسلیم 


رده او ڪر خدمت بسته بودند و تفصیل احوال را بمن 
نوشتند ومن بجپه خوانین خدهتگذار خلت و انعام ومواجب 
عقرر کردم و بقدر لازم وقت باستعداد برادره‌عزی الیه‌افزودم 
دو گماشته از کار کنان مر ردان معین نمود؛ یکی در بندر 
کراجی و یکنفر نزد سردار محمد باقرخان و حکم دادم که 
اگر ده لك هم خرج میشود ضایقه نکنند و حتماً بمفهل را 
نسخیر نمایند و در روز پنجشنبه بيست وششم شهر رمضان - 
المبارك سنه ۱۳٣۰‏ از کراچی براه دریا جهته سر کشی‌جماعت 
مریدین متوطنین ملك کچ و بپوج حر کت کردم اکر چه اول 
سواری من بدریا بود وطودانی نیزعارض شد و بسلامت وارد 
میداگی شدیم وسر کارمپاراج راو و لیل جی مالك «ملک ت که 
الحق درعن جوانی از کمال عقل وفتوت‌وهردهیت که‌منطور 


SS 


داشت دربند مدائی آمده ملاقات را اتفاق‌دادند وضمناتکلف 
رفتن مرا در پوچ که دار الملك اسان الت نموداد من هم 
احابت دءوت نموده وب از پرسش و دیدن حماعت بلو کات 
بین راه بطرف بوج عان تاب واز طرف ماراجتیزلوازماعزار 
واحترام ر را دررسوهات اسسقبال‌نمو دن و تین مکار ن لابت‌وه‌قرر 
- مهماندار وغره از هر باب تفتلا مد پس ازیکماه‌توقف 
a 4 4 ۹ 5 ۰ ۳‏ 
و انجام دادن امورحه‌اعت سخنه بوج تعارفات رسمی موافق 
شان ماه کانه ایشان و درویشی هن بعمل آمدد بطرف |: 
حرکت ودم وبعد از امام کار حماعت ان ساحت سم 
هالارد کا تیا وازد حر کت نمودم ومحرم سنه۱۲3۱ را ذر 
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اا | 
جام نار برسوم ۾ داری‌حناب باءبدالله ٤‏ پرداخته ومطابق 


3۱ بعداز‎ E 


سال مد دور rS‏ 


ی 


هعمورة دن 


ازا دم الى خاز نبیاء وال او از م ي ۳3 چا وردم و 


ات 


الجمد والهتمالی حمدا داثما از ایاً ابدياکه این درویش اعکان 


نژ اد منسوب تصل مره بشجره طیبه یچره مشهوده و بقیه 


هستوره ظاهره E:‏ دير خراب آباد از خلو تخانه عدم 
بتجلیات وقایع مضمنه طی ازمنه ماضیه مرقومة الصدر ورانا 
وظلمانی»درشدتها وف جهادرحالا: یی که نه‌مجبور بودم و نه مختار 
ونههست‌ونیست‌بامرو احدوعین و احدو:ذریف خاوفظپورعنایت 
فرهودیم الحمداله علی‌کل حالکپی باخاك همخائه کهی با باد 


هم بیشه کهی باچرخج همراه و گبین باباد هم‌بردن 


رادو 
گردک جه‌خراب تین چهغي جان باشد 
وبر ان چددوه «باب عمان باشد 
داد وستد عشق دیاش سود است 
گر جان ارود چه باك جانان باشد 
وازعطایای موروئی اباء واحداد کانه اقرد 
آلورید و نحن اقرب اليه منکم معلومات درو یشاله ر 


پا آیتها النقس المطمئنه آسایش اعلای بخشید. لا اله الا 


له فرد ومتره است خالقیکه افراد یکات ر 


e یف‎ 
0 | 


4 در اثبات 


متصف بوجود وعدم و در نفی نه موجود ونه معدومند بین 
ألطربقين خالق متضادوحاکم‌طرفین است لاحول ولاقوة الا بل 
العلی العظیم‌مو جودرا انصاف بمعدوع‌چه مجال که‌عدم رااتصاف 
بوجود محال اشت 

HHHH 


خوش گت در بیابان مرد دهل در يده 
عارف‌خداندارد اور انبافر بده 


رباعی 


در دهر به‌ستعار ] لو ده‌مگر د 

هر گز بدی وبهار آلوده گرد 

آن در ده‌هشت‌اوغبار یست دفیق 

زنهار بایی غبار آلوده مگرد 

وظاهر است که حق نور محض و ظامت محض است 
اگرچه نور منقلب بظامت وظلمت «نقاب بنور ابد نمیشود و 
خلق هابین نور وظلمت برزخی است که بذاته نهمتصف‌بظلمت 
ونه نور است وال نوراسموات والارض جل الخالق که حافظ 
محفوظ است و ممکنات بل هم فیلبس من خاق جدید مافات 
مضی و ما سياتيكك فاین‌قمغتنم الفرصته بین العدمين 


4 


بی ره روم تا‌نگویندبره آی 

ازره بروم تام نگویند زره برد 

کان لو ماکان «عه شیی* خدا کواه است که‌هر جا 
که‌هست بااویم نی‌نی غلط این نغمه بموقع نسرودم وهو معنا 
اینماکتا 


زباعی 

یار آئینه حسن‌دلارای خوداست 

یك دیده محو در تماشای خوداست 

ايك حسن غیور برنی تابد عشق 

موس وعصای طور سبنای خوداست 

سبحان اله‌نميدانم بیداری یاکه خواب 

یا باکیم این سئوالها هست و جواب 

همانا این یاوه سراثیپا وهرزه در ائیپا نقیجه جنون یا 
تتایج فنون ذوفنون است‌چه کوشمعطافرموده تابشنوم وچشمم 
بخشیده تا به بینم هیپات هیهات لیس کمثله شیثی و هوالسمیع 
الہصیر صامت محض رابنطق چه‌ندبت 


اه ۷ 


دلی بررگوهراسرار دارم 

ولیکن برزبان مسمار دارم 

با آن‌همه ازدیگی واین‌خملةٌ دوری 

هن کجاو وهوس لاله بدستار زدن نمیدانم مطلب چه 


و کجا ماند وچرا ماند 
ای دوست چراغ ببدار توئی 
معشوق توئی عاشق دیدار توئی 
آشوب جہان فتنه‌بازار توئی 
خود یوسف مصری وخریدار توئی 
باالجمله» چون ازءبد وصف حق‌برون باید کس‌رجوع 
بمطلب مقصودنمودن اولی است‌چه‌بعداز روانکی سردارمحمد 
باقر خان بتهنا وتکلیف محمدءلی‌خان بعرف بمفهل‌وه‌خالفت 
وغدر اونسبت‌به برادر معزی الیه‌وحکم من که گرده‌لك‌خرج 
شودمضایقه نیست تابمفهل‌مفتوح شود بعدازه‌دتی بجهته تة ولت 
و تاکهددرتسخبر ملك مذکور بر ادردیگرم‌سردارابوالحن‌خان 
را نیز با تدارك تسام مامور کردم که بعد از تلاقی بالا تفاق 
در فتح بمفپل لوازم جد وجهدرا مبذول دارند وبه‌داز ملحق 


شدن برادران چنانحه رسم اجانب اهل‌زما: ست جمعی نوکر 
های خو درا ببرادر بزرك ابوالحسن خان بستاد بعضی به‌محمد 
باقر خان بیوستند و بمرور آنماق برادر ها بنفاق‌میدل ساختند 
ویس از ورود من به بندربمبئی این خبر متوانرشدومن‌برادر 
خود میحمد باقر خان راطلمیدها بو الحسن‌خان راسردار مستقل 
مقرر کردم وبمرور بمفہل وسایر قلعه جات بلوچستان هفتوح 
شد وتصور آسایش بخاط, غلبه کردناگاه‌پادشاه مرحوم‌بواسطه 
وزرای دول خارجه طرفین ماندن مرا در به‌یئی مصلحت دولت 
خود ندیده وبافساد و آغو ای اراب غرض خواهشمند شدند که 
مرا بملك بنکاله در بند رکه منزل بدهند و نیز لشکر ¢ 
بسرادری فضلعلی خان بطرف بلوچتان بمقابلهبا ابوالحسن 
خان فرستادند وبااینکه فتح بمفهل بغابه و یورش تیپ و توپ 
محال است مگربنقصان غله و آذوقه و در قلعه بهفبل یکسال 
آذوقه ازهر چیز موجود وزیست لشگر ایرانی؛محاصر بمفهل 
پیش ازیکماه ممکن نهبود ونیست لیکن از سیب نفاق نوكر 
های نمك بحرامدر شمی که اردوی فتلعلی خان ازفتح» ایوس 


وممم کوچ مراحعت بود عبدالرحیم خان و +حمدقاسم‌خان 


کے 


که‌از نوکر های معتبر بودند باچند سوار بکار دیگر بپمراهی 
میرزا ابوالحسن خان بعزم شبیخون بردن ب اردوی خصم از 
طرفی و سالار ملوك وجمعی از تفنگچیار: _ از سمت دیگر 
از قلعه بر آمده بودند و نوکرهای غدار سردار خودرا ازبی 
راه تا قرب بطلرع فجر گردش می-دهند و خارج از اردوی 


مذکور بقدر هفت هشت فرسنك به بمفیل فاصله صبح روشن 


شده بود پس سرداررا مستاصلا نه برده بودند روز دبگر عصر 
در حالتیکه اسب سردار از با افتاده :ود وسایر نو کر ها در 
عقب مانده,بودند ع,دالرحیم خان نمك بحرام او را گذاشته 
وسواره گربخته بودیس سردار وقاعه بمفبل بیکروز کر 


و مفتوح گشت فاعتبرو اا ولوالابصار و الماك الواحد القبار 


رباهی 
او ضاع زمانه لايق دیدن نیست 
وءعی خوشتر زچثم بوشیدن‌نمست 
دانی زچه با کشیده‌ام دردامن 


دا نگ امت وجامی ختیبدن تست 


۷ ۳- 


باالجمله فرستادن بحمد باقر خان را بطرف به‌فپل با 
استعداد محض استدعا و تمنای محمد خان بو ج بود بعد از 
نقض قول وبروز غدر آو که مستحق مواخذه آهف بدوملاحظه 
حکم دادم بغابه ملکرا از تصرف او انتزاع نمایند یکی تنبیه 
علی خان و یکی رفاهیت برادران و نوکررهای‌خودچه‌بلوچستان 
(کی‌بودکه متعلقببيجرك ازسااطین مقتدر نبودوالا بلوچهای 
قطاع الطریق که‌هميشه ءال و جان اکثری از هترد دین در 
عرصه نہب وتلف بود ومطابق پنجلك‌خرج شد تاملک‌را گرفته 
نشد و محمد علیخان تواری و فرارا بناه بامنای دولت ایران 
برده بط ازدوسال فتاملی خان با لشگری شایان بتفصیلی که 
گذشت فلك را متضرف شد معهذابس معلوم است سببی‌نداشت 
عگر تشر دادر ۰ _ احکام مقررة من و نفاق خوانین باوچیه و 
نوکر ها بعد از اقتدار و تحريك نمودن بهضی از سالار های 
سرحد رابحا ,ي دڻ اطراف بمو ثرهاشیر بمخالفت مددخان‌سرحۀ 
که‌درخدهت‌برادر م»زی الیه صداقت و موافقت داشت وبتیجه 
تاسیاسی و کفران‌نعمت؟ هن نمی آن درود عاقبت کار 
که گعت 


Ê 


دباوی 

بارب چه شود گر کرمت بارافتند 

لطفت بشکستکان برستارافتد 

غەخوار 1 اهل جپان رادیدم 

مگذار که با غبر توام کارافتد 

پس بتاریخ شم جمادی الاول ۱۲۳۳ از ببئی بطرف. 
بنگاله حرکت و از راه خماف بخواهش دولتین علیتن روانه 
شدیم اگرچه :بن داه در هرشهر و پر کنه جات لوازم عزت و 
احترام وحکام انکریزیه وراجکان‌فراخورشان واستعداد شان 
معمول میداشتند گر ازشدت گر مء رسمیت‌حر ارت‌بادسامزحمت 
سيار رسید وچند نفر ازادمپای م ن هلاك شدند تا وارد اکیر 
آباد شدیم واز آنجا بجهازات آتشی وبادی اژ شط گنکاب و 
جمناب روانه کلکته وبفاصله بیت روز وارد کلکته گشته‌به 


دمدمه که جبت نزول ما نواب فرعانفرها معبن کرده‌بودساکن 


گردیدیم الح ق با وسعت ملك چندان آ بادان بود که مافوق 


آنْ متصور نیست «جمال از اکبر آ باد تاکلکته دو طرف شط 
مذ‌کور تابحدی که‌نظر کار هیکرد آبادی متصل‌بیکدیگر بو 


-—۷0- 


با الجمله مدت یک‌سال هشت ماه بدمدمه ساکن و با میران 
سندهه قرب جوار و موالفت و مانوسیت:ها بین پدیدار "اة 
رفته رفته رسوه‌ات تشیع ومرتسم ودر تغزیه داری‌ایام عاشورا 
لوازم اعتمام را از هر باب مواظب بودند اگر چه مر<رم هبر 
تصبر خان در عنفوان‌جوانی وابتدای جلوس وحکرانيره‌سپر 
مذهب حعفری و «رحله پیمای ریق انا عشری بوده بخلاف 
اخوان ابناء اعمام مگر شعله شمع ولای اهل بيت برتو انکن 
شبستان قلوب اکثر ازایشان بلکه جملکیشان گشت و عاج 
کیتان گوینه صاحب که الحق مردی بود شایسته و لابق 
مصاحبت بمپانداری معين وجناب مد صاحب که نایب نواب 
فرمانفرما بود دراوازممحبت ومهمان نوازی ا ات 
گرد اکرچه‌در آن اوقات‌از -.ب‌شورش‌طنبان حکام دامر 
طوایف و سیناكو افغان ازحدود بیشاور و ملتان و بر 
بتصورقضایایو آقمه در افغانتان بلک تحر يك ومدد محمد | کبر 
خان با جمعیت وا حتشام تمام بلکه‌ازدحامعام فراغتی‌جمته‌صاحبان 
عظام بپیجوجه‌حاصل نه بود چهبعءدازقضبه افغانستان و تدارك 
جبران‌شکسته بستگی‌هاو قایع مضمنُچندان اتفاق‌افتاد که | سایش 


- ۷۹ 


جهتها رشان دست نداد بعلاوه این قضیه بزرك که اگر حلادت 
وبیادری شامل نبود هرآینه مقاومتو مقابات باافواج سواره 
ونظام وتو یخانه سنك که بشجاءت و دلاوری وبپادری وجنك_ 
جوئی ضرب‌المثل جنك اوران عالم اند محال هی نمود و اگر 
چەزحمت بسیار کشیدند رسختی‌بیشمار دیدندوسرداروصاحب 
منصبهای بزرك بقتل رسیدند لکن‌هردا نه‌چندان کو شش کردند 
که خصمان بکلی مخلوب و ملك ودو[ لت و خزانه و مکنت و 
آثانه ساطنت ازتقیر تا قطمیر را تصرف و برناو پر زادست‌گیر 
آوز دند بالحاصل بعد از مدت بیست‌ماه توقف‌در دمدمه‌طبیین 
از سکونت آتمکان متفر و در شوال ۱۲۹۵ از دمدمه بقصبه 
چیچره نقل‌مکان نمودم و قصبه مذکوره در کنار شط گتکاب 
وجمتاب واقع درهوایش بفایت ممتدل و سکنه اش از عجم و 
هندوستانی و سایر بصحیت آهل دل مایل و حاجی على نام 
لواسانی که الحق در فضبلت و کمالواصالت‌ونجابت‌بن اللامثال 
اهتیازی داشت بابرادرش آقاکمال درهرحال طریق عصاحبت 
رامی نمودند و اکثر اوقات جلیس و انیس بودند و نیز جناب 
هیر کرامت علی که متولی اهام باره هوکلی بود وبواسطه قرب 


جوارا کثراوقات دره‌صاحبش‌روز کاره‌یگذشت و نجناب‌سر آ مد 
فضلای زمان و در علم ریاضی کوی سبقت از عاماء و حکمای 
ماضی ربوده‌یگانه بوده همواره همدم وخاطر ازدركمحالستش 
پیوسته خرم‌می‌نمود تا اواخر ذیحجه سال مذ کور خبزوحشت 
افزای قضیه نا گزیر بادشاه خاد مصبر محمد شاه طاب‌تراه‌رسید 
وفی‌الحقیقه موجب زیادنی تالم و پربشانی خاطر گردیدوچون 
دست از چاره کوتاه وحاصلی در کواری وواری و۱ ندیه 
برسوم تفزیث چنانجه رسم است بر داخته وفاتحه آنه‌غفورزا 
پعصیبت جد بزرگوار جناب سید الثهداء عليه الاف التحیته و 
e]‏ ساخته بعد از انقضای ایام عاشورای سنه ۱۳۵ 
پئیت حلوس هنت مانوس ناصرالدین شاه خلداله منکه را 
وجه همت نموده بتاریخ دوازدهم محرم بجهاز ای سوار و 
ری استطبار تارف بمنی حر کیت و بعد از ورود بمینی 
چون اخبار اغتشاش خراسان ومازندران وطغیان فساد سالاد 
توانر و منتشر باخود اندیشیدم که کر بدون ازن 
7 و 3 ید مقدمه بطرف ابران 
وطلب کردن اولیای د رلت یه بی( 


حرکت :مایم یحتمل ازنو سر رشته بدست ارباب غرض بیفتد 


N= 


وباز ماجرای کہنه. را «چملی قرارده‌ند که امز آسان مشکل 


عطوفتپا خواهند فرموذ و بعد از آنهمه خرایپا که در دولت 


شود بهتر اینست که چپار صباحی , ت کشیده شاه مر جوم رده کسشیدم حال با بادیم خواهند برداخت و با 
ی 2 A Ea‏ رتیل 2 :2 : 

N r 1 ۰ تم هن‎ 

اقامت‌ورزم تااطراف ملك أزخار ادءار ع معاند پبر استه جمعی عرال و اطفال س ادات متواری فراری بااطاف شهریاری 


بموطن ومسقطالراس هستقر وم تقلم خواهند ساخت که‌نا گاه 


نائی گون نوائی دز نو 


باندلیر بند 


۱ 
ر 


جمله ر 


ایرانی ها با 


a ۴ ۰‏ 9 ۱ 
بذبر نخواهد شد باز نعس الامر سفحیدم و ر 


۱ عقام مصژی اله مسي | 


رز بودم ده 


امیدوا 


و 


است و حکم ما ین را حواله بانصاف حاکم علی‌الا طلاق. 


نمودم - بلی 


رباعی 
1 ابذای زمان‌درد صفا را ندهند 

هر گز برکاه ك بارا ندهند 

این قوم ولینسمت‌امثل خودند 

ناسك بود استخوان همارا ندهند 

بالحمله باخلاص ومحبت باطنی خود نسبت بشاهنشاه 

جمجاه افزودم ودعای دوامعءردولت‌دوران مدت را وردشبانه 

۱ روزی خود نمودم ذخیره خبری تر از این ندیدم و الحمدل 
علی کل‌حال 
دل‌بنده عشق است کفیلی دارد 
حان وتن سر گشته دلیلی دارد 
مرحوم والده ماجده سر کار طاب ثراها و تبدیل آب 
و هوای و اجابت استدءای جه‌اعت مریدین هر جا از بمبلی 
| حرکت وقریب یکسال طول مدت مسافرت شده پس ازورود 


ا 


خبر عزل میرزا تفی ان اناببات و نصب میرزا آفاخان نوری 
بوزارات متواتر شد چون با مشار اليه رابطه الفت و ضابطه 
محبت از عهد خاقان مغفور فراخورشان ورنبه ایشان مربوط 
و مصیوط بود کمال خوشوفتی حاصل شد و ضمنا مستحضر 
دیا از قبیل پیل وزرافه جېته خدیو داد کسترو تعارفات 
دیگرجهته میرزاآقا خانْ و نظام واد ایشان باعریضه‌نیاز‌ندانه 
ارسال دارالخلافه نمودء از کمال‌رافتوعطوفت خدیوانه مقبول 
خاطر انور کردید بعصی از املاك محدئی هر! برسمیل انعام 
وأگذار و تحویل کسان هن نمودن و من بغایت خودوقت ‏ 
امیدوار در تدارك روانه ساختن نی ازمتعلتان‌وسادات بان 
دبار شدم از قذایای دور فلکی مبرزا آقا خان( یز آ نجه در 
طبیعت مفطور داشت بمر ور حلوه اپور داد به رتب که ورد 
زبانها رحمة اله علی النباش الاول گت ودر عد وزارت آن 
جناب این قطعه مکرر ورد زبان بود که 


روزرگارست که ازغایت بیداد در او 


نیست ممکن که کسی راسروسامان گید 


I 


چشم نیکی زکه داریم بېېدی که‌دراو 

کر کی نکم غایت‌اجسان باشد 

بالاخره عطیه پادشاهی بر کر دانید چنانحه پیشینیان 
گردند ۱ ۷ چه بپیجوجه تور منفعتی ازآن املاك نبو دمگر 
جمعی سادات لقم نانی بخورند و دعا بدوام عمر و دولت 
شهرباری بکنند برصاحبان انصاف بخوبی روشن است که یں 
طینتی این معتمد دولت تاچه حد بود و تدین او در امورات 
دولت ومملکت ورعیت تاچه هرتبه پس گنجایش دارد اگردر 
مقابل رحمته‌ال معشرالماضین حایل آید هیپات گاه حرص و 
وقت شهوت مردکو پروردگان دی دولت و تربیت بافعگان 
دستگاه سلطنت را چنانحه در دولت شاه مرحوم و این دولت 
روز افزون تاکنون که‌سال هزارودوینت هفتادو هشت است 
آنجه دیده و سنججیده شد اشهد با 1 بجز بستی فطرت و بدی 
نیت و خیانت باولی نعمت وخراب نمودن هلك و رعبت اصاو 
خاصیتی ازوجود وبودشان دیده وشنیده نشده اندوختن‌مال و 
منال بطریق جبر ورشوت که‌نزد اتشان از شیر هادر خلال‌تر 


است و بس مکزا کنون آمچه شییدع زا فپسیکه هده ترییت 


۳ات 


بافتگان حال و امنای وزرای نيك مال که اکنون در خدمات 
دولت ویرستاری سیاه‌ورعیت مشغفولند درنظر هاهقبولند انشاالله 
عواقب امور جملکی بخیر ودر سایه عثایت وتربیت شهریاری 
مسالك عمر طبیعی در دولتخواهی سیر نماد که‌گفته‌اند 

هر کی آن درود عاقبت کار کہ کشت مرا اگر چه 

یکیجند دل از بی یهاگ دین 

جام هدف طنعه اعدا گردید 

گردید ز هر طرف‌چوراهمبسته 

راه سر کوی دوّست بیدا گردید 


HE 


ا درد دوای دل افکار توئی 

عاشق توئی و عشق تو وتار تولی 

پر کار توئی نقطه وی دایره تو 

یعنی‌که زهر پرده پدیدار توئی 
عاقبت چشم از هوا و هوس پوشیدم سروری که در دل از 
سدامةکه بای وسید از دشت دادم با خودگفتم 


= 


سر تا سرافاق همه گردیدی 
وزدیده دیده دیدنیها دیدی 
اکنون‌بزمانه رنك بورا بکذار 
تا جنل اسیر بیمی وامیدی 


دینك چندان سال است که مدار را بغرظ بازی واسب تازی 


قرار دادم کامل ہیل شکار زمانی با مردم زمانه هم کفتار و 


ایاهی با از پا افتاد گان هم دست واو قاتی, با پپذوایان هم نشست 
بتماشای و اهل عم مشنولم 

در کوی خرابات بسی مردانند 

گز لوح وجوه سرها میخوانند 

بیرون زشتر گربه احوال فلك 
دانند شکفتهاو خرمیرانند 

چه مقصود هن ايراد این روی دادات‌اين است‌که 
بر جمیم نظار کیان او ضاع جهان و چپانیان که در این زهان 


ازارکتزت تقلیب پذیر گشته رشته باشد تا در هر حال بتصورات 


گذشته و اینده حال را از دست نگذارندو خالق ذوالجلال 
راکه مبدع هخترع و صانم ممکنات واحد بې هثل و شريك 


وا 


و خداوند و چود مقدسش‌ا نه م رکب‌بلکه بسیط و بر جمیع 
اشیاء محیط دانند نه او جسم است و نه جسمانی و نه او را 
جهتی‌است و نه‌مگان دیدنش‌جز بجشم روان‌روانی وروئیتش 
راغیر از دید؛ نفس ناطقه که‌از الایش جسم اشت باك است 
سزانه ذات اقدسش را با حدوت و محل حوادث بودن‌کاز 
نیست و عدم و فنا را بساحت عظمتش بار نیست روانبخش 
و جان ستان و روزی ده و قسمت رسان کائنات او است و 
معبودیت شابان رشته و جلالت و کبریائی‌شان او است 

نخلد بی ارادتش خاری 

نگسلد بی مشیتش تاری 


جبیبود 

اصل نسخه چاپ بمبتی درآخرش چنین نوشته شده 

نمام شدکتاب مستطاب عبرت افز احسب الفرمایش 
سر کارش و کت و جلاات وابپت توامانءظمتو حشمت هه‌نان 
سیادت و سخاوت و شجاعت‌بنیان همپد بساط امن‌وامان قاع 
بنیان ظلم و طغیان رانبه افزای وظیفه خواران نقاده دودمان 
مصطفوی شکوفه چمن مرتضوی نبال بستانسرای سادت 
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الحسینی بجرعطاوشخای جاویدان الیام دهند داهای کشت 
از ففر و بی نزاشی 

بیجن الحنینی مشپور ب4 آ قاخان 

ادامل اجلاله‌ و حشمته 

فی شهر رهضان ۱۲۷۸ 


والسلم 


هران - اردی بشت ماه خور شیدی چاپ‌گردید ۱۳۲۵۰ 


آفاخان م۷ نی (عطاشاه) 
ابن عکس ازضمیمه کتاب-فرنامه ما رکوپلو که‌بقلمسرهنكت 
«هانری پول»انکلسی نوشته شده نپبه گردیده است 


- ۸٩- 


اسماءرجال و اماکن ن 
داسماء اما 
ا ۲ پ 


اکچ ا باغ رکس ,۲ ۲ ۲۵۱۱۰ 
N TODS E‏ 
ابوشهر(بندر) چ بدخشان ۷5۶ 
اسهدقه 7 ۳ بزتحان 5 ۱ 
افغان ۷3۱۸/۷ . بسطام ۱۶ 
افغانستان رر بلخ ۷۵ 
اکیرآ باد (هند) ۰ ۷۶ بلوچستان ٦۱ر۸‏ رر 
اا مدو کی YFI‏ 
از 5 5 بلوك ۳ 
ند بم ٩‏ نی 
Vr r @‏ 
ور UIT‏ بمبتى 1| valve‏ 
E‏ ۳5۸۳۰ 


اه 


تاا 


سبت شصتمین 


سال تولدش ده 
دراین عکس زن او که 
د اين پنجین زن ]فاخان اس 


ت زن 
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خانم فرانسوی است موسوم به داء 
اول اومانند خودش 


دآورده بین فقر | تقسیم کنند 


وذن‌او یور وان مسلءااش ااءاس کر 


ابر انی :ود 


وت :لا اش »می باشد دیده 


که‌چندی پیش ازا, وبا 


ايرا 
NY‏ آر۲۲ر کت ۷5/۷۳ YE.101 6/1 Y1 TJ gia‏ 
و ۲ 


٤ د‎ 


چندوستان رفت 


¥ 


بندر عباس ۰4۸/٤۷/۳٤‏ 


بتگله ۷۱ر۷۳ 


وج 19ر11 


2٩ بیلو‎ 


پټ 
پنجاب ۷۶ 
پنحرت ٣٣ر٣٣‏ 
بپ 
پیشاور ۷٥ر٥۷‏ 
ت 

خالپور 1۰ 
ترکستان ۲4 

تتك شمیل ۷عر*ه 
نوران ۲۰ 


ج 
جام‌نگر 17 


جرجان ۳ار ٤۱ر۱1‏ 
جرگه 1۰ر٩‏ 

جمناب TUNE‏ 
جوین ر 

ع 

چپاونی ۲۰ ر 7 
چیحره ۷۹ 

ح 

حیدر ا باد ۹٥ر۰‏ 
2 

خدا | فرین (قلىه )٥ه‏ 
خراسان ۱۳ر٤‏ رار 
01ر 

Ee 

داراللافه (نبران) تر۸ 
را ر۳۱ر۸۱ 


دربند سیدعلی‌موسی ۳۷ 


<شتاب ۳۰ر۳ر۳۹ر 4۱ 
<شتابافیه ۲ 

دایحان ۲۳ 
<مدمه ٤۷ر‏ ٥۷ر۷۹‏ 
دمن 717 
حولت باد ۱۳ 


+ 


FR راور‎ 


رو دان۳۵ 
رودباره۳ 

رو هنی زود نز ۳۵ 
ریکان (قلمه) > 
ریوگان محلات ٥‏ 


زرند 9 
زید آباد (قلعه) ] آره۳ 


س 
سر بیشه ٣ه‏ 


۷وردور ۰ 

سند ۰۱5۹/9۷ 
سندهه ۱ ر رد۷ 
سورت (بندر) 77 
سوغان (قلعه) ۳۶ره۳ 
سیریجان ۳۲ 
سیستان ۱۸ 

سينك ۷۵ 

ش 

o۸ شالکوت‎ 

شاهرود ۱۶ 

شهر بابك ۳۱۳۰ 


شیراز ۲۳ 


2 

or طبس‎ 

طبران ( رجوع شودبه 
دارالخلانه) 

ا 

عتبات ۲۷ 

عر اق ۸ U‏ 

۱ 1 

فارس ۱۳ر۲۳رغ۳ ۳۹ 
۳۹ 9۳ 

فرهان و 

ق 

قائن ۳ه 

قربة العرب < 

تمه 


oA 


قندهار ۰٣ر‏ ۳٤ر‏ ٤5ر۷‏ 
رب 


توا 


ك 

کابل 1٥ر۷٥‏ 
کالمند۸آر۲۹ ۳۹ 

کچ 1۵ 

کراچی 1۱۹ 

کرمان مرترارگر۱۰ 


TUNA 
را رار“‎ 


کلکته قندهار؛ "و 
کلکته لر ِ۷ 
کوبنان* مر ۵۲ 
کرو ۳۹9 
کیتکی 1۳۶ 

ص 

«٥/9 گرشك‎ 


کنکاب ٤۷ر۷۹‏ 


J 

لاش )هر هه 
اهور و 

لگ رزنبته ت4۳ 
لوت ( کونر) 9 
م 

هازندران ۷۷ 
محلات ٥رر‏ ۲۷-۲۵ 
مروه 1 

معط ۳۵ 

شك آ باد o‏ 
هشیز 2۳-۶۱ 
جر ۳ 

مک۲۷ 

ملتان ۷۵ 

مپریز ۲۷ 


مینك ۲۷ 


میدانی ٥٦ر٦٦‏ 

میناب 4۸ 

۹ 

نای,ندان ره 
ترماشیر ۰ار۱ر۷۸ر 
Yt‏ 


: غودوساری ۳۵ 


۵ س 

هبلاردکانیاوارد ,11 
هرات ۱ر۱۸رع۲ر۲۵ 
هندوستان ء آر 4۷ , 
ئ 

بزدگرتر۸رء عراه 


و5 سماو (ار جال 

۳ احمد خان (هیر )٤1ر‏ 
آزادخانبلوچ 4o‏ 1 
آسف‌الدوله 6۳ اسحق ( میرزا )۳۱ 
آقاخان ( محمد حسن اسداله‌خان or‏ 
حسینی بن شاه خل لا اسفندیارخان ۳۸۳۷ 
عر۲ارهارااراا را اسمعیل صفوی تان 
۳ب ردرت۸ ۷۲۱ 
آقاخان‌نوری۸۱ اسمعیل‌خان طبسی 51 
آقاسی (حاج)هیر زا-۱۲ امامقلی‌خان۳۷ 
راا رار اوطراصاحب ٩و‏ ۰ 
ابراهیم خان قاجار۲۲ انگریزبپادر 1 
احمد بيك‌بوزباشی۲؟ ایمانی خان فراهانی 5 
E ۰:‏ 
احمد(میرزا.) ۰۱ ٩۳‏ بای مج 
1رر ا لك الکتاب ( 


بلوچ ۸ر۱۰ راار۷ار 
۷۳۸ 

بهمن‌میرزا 1۸ 
ت 

تقی خان آ تا بك اعظم 
(میرزال)۷۸ ۸۱ 

چ- 

چارازنا پیر( سر )ەز 
2۳ 

جح 

ابوالحسن خان سردار 
ا 
1٣ر۷٣‏ رە ٤را‏ ٤ر۸‏ ٤ر‏ 
٤‏ راەراەر۸ەر؟ار 


NN 


حسین‌پیشخدمت ٩)1‏ 
حسین خان (مبرزا.) 
برادرزاده آقاخان ۳٩‏ 
اکر 
حسین خان (هبر وا ( 
۷۸ 
2 خان‌فر یتةالعربی 
۳۸ 

حسین وزبره‌یرزا؛ در اه 
حیدرخان ۳۶ 
2 
خاقان » خاقان «خفور 
آر ۱۰۔۱۳ زار۸۱ 
خانباباخان ۳۱ 


خا رحم خان ۳۱ 


چ 
ددن مجمد خان ٦٤‏ 
ر 
رالینسن(»یجر)5۷_۵۵ 
راوولیلجی ؛ ٦٥‏ 

E 

زلفعلی سلطان ٤۴‏ 
زین‌الابدین شیسروانی 
(حاج) ۲۱4-۱۲ 
سس .۰ 

سالارماوك 1£ رکتر۷۲ 
الا ۷۷ 
ضیدخان باوج۳۵ 
سور ابخان ۲۲۱۷ 
سیدالشهاه E‏ 
ش - 


شاه سردخان رھ 


اهر خان 6ر۲1 
۷۷ 
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شاه‌سند خان ۲۲۱۶ 
شاهرخ خان ۲۲۱۶ 
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محمد کاء) 
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م- 

محرا بخان بلوچ 16 
محمدا کبرخان۰۷۵ 
محمد باقر خان (سردار 1 
برادر آقاخان 

۲ زر ۳۱را۳ر۳۷ر 
۹راک ر آعرتراار 
Vy YY to‏ 
هحمد باقر اناری ۳۱ 
ححمد بمفولی ٩۳‏ 
محمدئیمور( شاهزاده) 
دم 

مء د جعفر خان ۲۲ ر ۳۳ 
کرد 

محمد حسر_ صینی 


(رجوع به آقاخان) 


محمد حسن‌خان ایب 
۹ 

محمد خان (آقا- )ەر 
زد 

محمد خان خشاك 1۱ 
محمد رحیم مپردارا؟ 
هحمد رضا میرزاع۲ 
محمدسليم خان‌مشیزی 
۳۸ 

محمد شاه یا( پادشاه 
مرحوم خلد مقام)۸رع۱ 
۷۷۱ ر ۸۲۷۸ 
محمدصادقخان برادر 
زاده فتحه‌اءشاه)۲۳ 
کک على بيك قار غانی 


محمد علی ادیب‌هار؟ 
محمدعمر خان۳۱ر ۵۷ 
هحمك قاسم خان ۷۱ 
محمد قلیکد خدا ۵ 
محمدولی خان سرتیپ. 
۳۸ر۹ 
مدد خان سر حه ۷۳ 
مدك صاحب ۷5 
مسعود(میرزا)وزیره٩‏ 
مکلانن( لارد )هه 
ملك محمد بيك 4٩‏ 
مبر دل خان ١۳ر۵۸‏ 


ت 


عات(جنرال) رار“ 
نادرشاه ۵۲ ۲ 
فاضرالدینشاه ۷۲ 

نبی‌خان ( میرزا ) ۷۸ 
خجفقلى بيك ۶7 
نخعی حماعت ٣ه‏ 
نهر الماك میرزا 
٤ ۱‏ 
عصرانة خان عطاء البی 
۳۷۳ 


نصیر خان ) برادر آق 
حر )ا ا 
نصیرخان ر جح | 
۸ذردره۲ ۱ 
نظام الماک نوری پنتر 
۳ زاآقا خان ) ۸۱ 
نوری (ذرویش ۸ 
ھ ۰ 
هادیخان (میرّزا) î‏ 
ار ۳ 


3 


پنچرت 


NZ 

متا قانه بر خلاف اندظار اغلاطی در این کتابه 

هس 4۳ درد بر از نظر خوانند گان میگذر داز قار لین نمنی 
دارد که اصلاح فر مایند 


ینفصمان 
سهرآبخان 


یك جسن غور برنعی تاد هش 
آی دوس راغ کل دار و 
پارپ چه شود اکر کرحت پار افتد 


سر 
۱ 
۱ 
٤‏ 
۹ 
4 
۲ 


ا اشر کت سهامی چهر آثار 
بزرگانر ملفین را به بهترین وجه ود 


اسر ع رقت ونازلترین‌قیمت چاپ مینماید. 


خیابان شاه آباد چنب کوچه ظیرالاسلام ‏ تلفن ۸۷60 


E 


هلالیجغتائی 

که حکایات دلچسب و شعرهای روح فزای این اثر 
ادبی شما را همیشه شاد و خرم میسازد ایین کتاب شیرین 
راءیتوانید ب‌بلغ ده ریال از کتابفروشی ابن‌سینا وچهرمطالبه 


نمائید 


این کات کنابخانه چهر خیابان‌سمدی شماره۳۳۳ | 


با جلد کاغذی ۳۰ ریال ۱ 
با جلد طلاکوبی ۰؛ ريال 


